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  چكيده
هايي كـه   سنت. اند هاي فكري متعددي ظهور، تعالي و افول كرده است كه در آن سنت علمي  ،دقتصاا شود كـه تـا حـدودي ابهـام آور بـوده و يكـي از        تفاده ميارتدكس، واژه ديگري نيز اس ي در كنار واژه  . اقتصاد ارتدكس ياد شدمارژيناليستي، سنتي ظهور يافت كه توسط وبلن اقتصاد نئوكلاسيك نام گرفـت و بعـدها از آن بـا عنـوان     هاي فكري مختلف، در پي انقـلاب   در ميان سنت. اند ي اقتصادي را در سر پرورانده ي نظريه هر يك داعيه در حقيقت، بحث و سهم اصلي مـا در ايـن مقالـه    . وجود دارد يا خير يجريان اصلتفاوتي بين ارتدكس و اين مقاله سعي شده است ضمن مطالعه در معنا و مفهوم ارتـدكس اقتصـادي نشـان داده شـود كـه آيـا       در . باشـد   مـي  "2يجريان اصـل "مورد نظر،  ي واژه. اهداف اصلي اين مقاله برطرف كردن همين ابهام است چون لاوسون است كـه سـعي دارنـد نشـان دهنـد اقتصـاد        اقتصادداناني هم  طرح اشكالي در برابر ديدگاه در مقابل اين ايده مـا  . رسد نظر نمي منطقي بهرمقي است و ارجاع به آن چندان  ارتدكس ديگر رويكرد بي چنـان    ي، هـم جريان اصـل هاي فكري مختلف در اقتصاد  كه، به رغم وجود و پيدايش نحله دهيم مينشان  اين موضوع مـا را  . يا نئوكلاسيك نيستخيلي متفاوت از اقتصاد ارتدكس و  يجريان اصلبايد پذيرفت كه  يات بـر رياض ـ  تأكيـد مورد نظر لاوسون، كه همان  ويژگيبر   شود كه علاوه به اين نتيجه مهم رهنمون مي چنـان پايبنـدي    ديگري نيز وجود دارد كه ايـن جريـان هـم    هاي ويژگيباشد،  ي ميجريان اصلدر اقتصاد  شـناختي، يـا اعتقـاد     چـون فردگرايـي روش   هم هاي ويژگيبراي مثال، . ها  حفظ كرده است خود را به آن ي جريـان اصـل  اقتصاد  هستند كه هاي ويژگيسازي از جمله  جويي و رفتار مبتني بر بهينه عملي به تعادل هاي اين مقاله از يك جهت ديگر نيز مهـم و حـائز اهميـت     يافته. پايبندي خود را به آن حفظ كرده است تـري بـين ارتـدكس و هتـرودكس      كند تا بتوانيم خط مرزي نسبتاً مناسـب  است، چرا كه به ما كمك مي   .ها  عملاً غيرممكن است ترسيم كنيم، گرچه ترسيم خط دقيق بين آن
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  مسئول نويسنده  -*
2- Mainstream. 



  

فقـط دو نـوع نهـاد اجتمـاعي     هـا    آن براي. روال كار اقتصاددانان منحصر به خودشان است"
كـه بـه     در اين مورد به عالمان الاهيات شباهت دارنـد، ها   آن ...طبيعي  مصنوعي و -وجود دارد

وجود دو نوع مذهب قائلند، هر مذهبي كه از خودشان نيسـت اختـراع آدميـان اسـت و مـذهب      
  ).ماركس، نقل از ويليام جي باربر( "خودشان از جانب خدا

كـدانان  جاي رشك است، اما مشيت خداوند بر آن بوده است كه مسائل آسـان نصـيب فيزي  "
  ).، نقل از نورمن بليكي1975لاو و مارچ ( "شود
  
  مقدمه - 1

و  هـا  سـنت از گذشته شاهد احيا و تجلـي   تر بيشدر حال حاضر دنياي علم با شتابي 
هـاي جـامع و انتقـادي از     تحليـل . علـم اقتصـاد اسـت   ي  حـوزه مكاتب مختلف فكري در 

آن در سـطوح مختلـف فلسـفي، نظـري و      1يجريـان اصـل  موجود علم اقتصاد و   وضعيت
هاي جديد براي غلبـه   حل هاي موجود و جستجوي راه گر شناخت ضعف تكنيكي حكايت
  . بر مشكلات است

مكاتـب   توجهگير، تا حد قابل توجهي ريشه در  ، هر چند نه خيلي چشممؤفقيتاين 
مورد غفلت  يجريان اصلهترودكس اقتصادي به موضوعاتي دارد كه از سوي اقتصاددانان 

كنـيم كـه،    استفاده مي "ه بودندگرفت"از آن جهت از فعل ماضي بعيد (ودند قرار گرفته ب
هـا و مفـاهيم، در حـال     در برخـي از حـوزه  هـم   آننيز تا حدودي و ها   آن در حال حاضر
ادبيات دشـوار موجـود    ي اما مطالعه). 2باشند ميها   آن هاي خود و اصلاح بازنگري نظريه

تلاش و جنگ انديشـه بـين نظريـه     ها كه همين توفيق اندك حاصل سال هدد نشان مي
شود كه اين جنـگ بسـيار نـابرابر بـوده و      تأكيدالبته بايد  . پردازان دو اردوگاه بوده است

  . كرده است امكانات همواره به سوي ارتدكس سنگيني ميي  هكف

  

 

 اسـت  چيـزي  آن از متفاوت اصلي جريان اقتصاد از منظور مربوطه ادبيات در. دارد اهميت نكته يك ذكر جا اين در -1
 اصـلي  جريـان " قـت يحق در. اسـت  شـده  ناميـده  "نـوين  اقتصاد اصلي جريان" نوردهاوس و ساموئلسون توسط كه

 اصـلي  جريـان  اقتصـاد . است اصلي جريان اقتصاد شعب از يكي كه باشد مي نئوكلاسيكي سنتز همان "نوين اقتصاد
 آن مهم موضوع البته. شود مي شامل نيز را ديگري رويكردهاي نئوكلاسيك اقتصاد  يا و نئوكلاسيكي سنتز بر علاوه
 . است نئوكلاسيك اقتصاد همان اصلي جريان اقتصاد در جريان ترين اصلي كه است

 شـود  رجـوع  تر بيش جزييات براي. نيست هترودكس اقتصاددانان از برخي پذيرش مورد اصلاحات اين كه چند هر -2
 ).2006 و 1997( لاوسون به



  

توان بـه   تغييرات در ارتدكس اقتصادي را مي تر بيشمعتقد است كه ) 2000(كواتس 
هاي ارائه شده از سوي اقتصاد ارتدكس به انتقادات مطرح شده  حل ها و راه عنوان واكنش

  .توسط اقتصاد هترودكس دانست
گاهي اوقـات هتـرودكس و    كند، اشاره مي) 2000(كه فاسفلد  طور همان، حقيقتدر 

بـراي مثـال،   . انـد  هاي سودمندي خلق كـرده  دهارتدكس از معاشرت و تقابل با يكديگر اي
محصـول   ي هنظري ـايـن  . سوسياليسم بازاري مثالي بارز از ايـن معاشـرت اسـت    ي هنظري

ماليـات تصـاعدي بـر درآمـد مثـال      . كارانه و هترودكس راديكال اسـت  ارتدكس محافظه
عـدها  آن بـود، امـا ب   مالياتي كه ابتدا چپ هترودكس حـامي  . ديگري از اين موضوع است

هـايي كـه در    شايد بتوان بسياري از پيشـرفت  .طلبان ارتدكس استفاده شد توسط اصلاح
مكاتـب مختلـف     آميـز  زيستي بعضاً غير مسالمت هم ي علم اقتصاد رخ داده است را نتيجه

  . فكري دانست
طـور   بـه توان اظهار داشت اين است كه علم اقتصـاد   كه با اطمينان ميچه  آن در كل

تغيير و تحول و احتمالاً پيشرفت است و بخش قابل توجهي از اين تغييـر و   در حال دائم
از . و ارتدكس اقتصـادي اسـت  هاي بين هترودكس  بستان _و بده تبادلاتاز  ناشيتحول 
تـوان مشـاهده كـرد     اكنـون مـي   آن اسـت كـه   پيامـدهاي ايـن پويـايي علمـي     ينتر مهم

بـين سـاختار و   ي  هرابط ـچـون   هـم در حال پرداختن بـه موضـوعاتي    دوبارهاقتصاددانان 
هاي جامعه، محقق و موضـوع تحقيـق، اقتصـاد و حقـوق،      بخش ي كارگزار، اقتصاد و بقيه

  .1هستند... شناسي، و  اقتصاد و جامعه اقتصاد  اقتصاد و سياست، اقتصاد و تاريخ، 
هي از اقتصاددانان است كه ترديد اين موضوع تا حدود زيادي مرهون زحمات گرو بي

امـا   ،اند گذاشتهها   آن بر...) دگرانديش و   كژآيين،(در مقابل نام ارتدكس، نام هترودكس 
پوشـاني زيـادي بـين     هـم اسـت  شـده   سـبب زيرا  مين پويايي ابهاماتي را موجب شده،ه

دائـم مـواد   طـور   بـه آيد و مكاتب تحركات زيادي داشـته باشـند و    وجود بهمكاتب فكري 
هـا    آن در نتيجـه مرزبنـدي بـين   . دستخوش تغيير شودها   آن زير بناي ي هدهندتشكيل 
از ارتـدكس و   هـدف كـه   تـوان بـه آسـاني دريافـت     دشوار شده است و ديگر نمـي  بسيار

، پرسش مـا در ايـن مقالـه ايـن اسـت كـه ارتـدكس        دليلبه همين . هترودكس چيست
. 2خواننـد  گروهـي را هتـرودكس مـي   اقتصادي به چه چيزي اشـاره دارد كـه مقابـل آن    

  

 

 در كـه  مقـالاتي  توجـه  قابـل  حجـم  به هم و يابند مي انتشار عناوين اين تحت اكنون كه مجلاتي به توان مي هم ارتباط اين در -1
 چـاپ  اقتصـاد  و حقـوق  عنـوان  بـا  مجله 10 از بيش چيزي اكنون مثال براي. كرد اشاره شود مي چاپ موضوعات اين با ارتباط
  . دارند فعاليت اقتصاد و حقوق عنوان با انجمن سه كانادا و اروپا آمريكا، در و شود مي

 آن بـه  ديگـر  اي مقالـه  در دارد جـا  كـه  اسـت  مهمـي  موضوعات جمله از دارد اشاره چيزي چه به نيز هترودكس كه اين البته  -2
  . شود پرداخته



  

 ي همطالع ـيكي از مشكلات موجود در ادبيات بحث اين است كه بـا   عيت آن است كهواق
متون موجود اين امكان وجود دارد كه محقق حتي در خصوص مفاهيم اوليه و ايـن كـه   

بـراي مثـال، آيـا    . شـود   ي فكري به چه چيزي اشاره دارند دچار سـردرگمي ها اين سنت
عقلانيت، رقابت، حداكثر سـازي،  چون  هم ن اقتصاد ارتدكس را بر اساس مفاهيمي توا مي
ي در نظـر  جريـان اصـل  توان اقتصاد ارتدكس را مجزا از اقتصاد  ؟ آيا ميكردمشخص .... و 

ها كار نسبتاً دشواري است و  طور؟ پاسخ به اين پرسش هگرفت؟ اقتصاد نئوكلاسيك را چ
علـم اقتصـاد را    ي فكـري ها سنتكه چه چيز مرز ميان  توان تشخيص داد به آساني نمي
بندي خاصي را ارائـه   لفي بر حسب ذهنيت خاص خود طبقهؤزيرا هر م ،دكن مشخص مي

شـده   زمينـه ايجاد ابهامات زيادي در ايـن   سببخود  ي كرده است، موضوعي كه به نوبه
  .است

هر يـك از ايـن    كند اين است كه در موضوع ديگري كه توجه ما را به خود جلب مي
هاي مختلفي وجود دارد، اما آيا نخ تسبيحي وجود دارد كه اين  ي فكري، پارادايمها سنت

بندي نسـبتاً دقيـق از    د و بتوان بر اساس آن يك طبقهكنها را به يكديگر متصل  پارادايم
ارتدكس و هتـرودكس  چون  همهايي  ي فكري مورد نظر ارائه كرد؟ يا اين كه نامها سنت

چتـري بـراي تحـت پوشـش     چون  همبه چيز دقيقي اشاره ندارند و در حالت خوشبينانه 
در . رونـد  ها به كار مي ن اردوگاه غيرخوديكردهاي مختلف و مشخص  قرار دادن پارادايم

شود تا حد ممكن  سعي مي ها، در بخش اول اين مقاله يي به اين پرسشگو پاسخراستاي 
ي اساسـاً بـر چـه چيـزي     جريان اصـل ي فكري ارتدكس اقتصادي و ها سنتكه  نشان داد

ي در معنـا و مفهـوم اقتصـاد    گـذر در ادامـه و در بخـش دوم ايـن مقالـه     . مبتني هستند
آورد، جـايي   اين بخش زيربنايي براي مباحث بعدي فـراهم مـي  . ارتدكس خواهيم داشت

در پايـان و بـه   . هيم پرداخـت لاوسون و برخي ديگر از انديشمندان خـوا  يكه به نقد آرا
  .مهم ارتدكس را برخواهيم شمرد هاي ويژگيبرخي از  ،بندي مطالب عنوان جمع

  
  قياس گرايي و مشكل ميل -2

رو بـه   ارتـدكس اقتصـاددانان بعـد از    ه است تارويكرد ميل به علم اقتصاد موجب شد
نش بشري را بـراي  نظران اين حوزه از دا اين اقدام دست صاحب. ي قياسي بياورندها مدل

آورد كـه   ضمن آن كه اين امكـان را فـراهم مـي   . ه استگذاشت طراحي يك علم مجزا باز 
ارضـا   1معماران علم اقتصاد بتوانند اميال نظري خود را از طريق ساخت قوانين غيردقيـق 

گيـري از ايـن گـروه از اقتصـاددانان را      خـرده  ي كـس اجـازه   قوانيني كه بـه هـيچ  . كنند
ي  هد، زيـرا بـه عقيـد   بـاش  مـي مبتني بر نگرش ميل  هعمدطور  بهها  ن تلاشاي. دهد نمي

  

 

1- inexact laws. 



  

علم اقتصاد يك علم مجزا و غيردقيق اسـت و هـدف آن كشـف قـوانين غيردقيـق      "ميل، 
امـا، ايـن طـرز تلقـي ميـل بـراي علـم        ). 398، ص2003نقل از ويسكواتوف، ( "باشد مي

يـاد   "1مشـكل ميـل  "نـوان  بـا ع علم از آن ي  هاقتصاد مشكلي به ارمغان آورده كه فلاسف
تـوان ايـن چنـين بيـان      اين مشكل را در يك جمله و به شكلي بسيار ساده مي. كنند مي
باشـد؟ ايـن مشـكل ناشـي از عـدم       مؤفـق تواند به لحاظ تجربي  آيا علم اقتصاد مي: كرد

علـم  او از يك سو ارزش بيش از حدي براي . انطباق دو گرايش و تمايل شديد ميل است
ه گرايـي داشـت   و از سوي ديگر تعهد و وفاداراي عميقي نسبت به تجربه هاقتصاد قائل بود

در روزگـار ميـل علـم    . دبـاش  كي از عدم انطباق اين دو موضـوع مـي  اما شواهد حا است،
يي كـه ميـل يـك    جـا  آن اقتصاد با مشكلات تجربـي بنيـاديني رو بـه رو شـده بـود و از     

نداشت، يـا   تر بيشاست كه او دو راه حل روشن نابراين گراي سفت و سخت بود، ب تجربه
. كـرد  داد، يا اين كه دانش اقتصادي خود را انكار مي شناسي خود را تغيير مي بايد معرفت

 ي هاسـمن، فلسـفه  (انـد   ناميده "مشكل ميل"گرايي و علم اقتصاد را  اين تضاد بين تجربه
  ). 2علم اقتصاد، دائره المعارف راتلج

پرداختـه  هـا    آن بسيار مهـم دارد كـه در ادامـه بـه     ي دلالت بر چند نكتهبحث فوق 
هـاي اقتصـادي و    اول به توسل به روش قياسـي بـراي اسـتخراج نظريـه    ي  نكته. شود مي
، در اقتصاد بـه  گفته شدكه  طور همان. شود مربوط مي 3گيري از چند قانون بنيادين بهره

. استفاده شده است هاي عمومي آوردن نظريهدست  بهاز ميل از روش قياسي براي  پيروي
  

 

1- Mill's problem. 
2- philosophy of Economics (entry in Rutledge Encyclopedia). 

 در يـا . است مديون قياسي روش به هايش پيروزي ترين شگرف در انسان ذهن كه كند مي اشاره خود منطق نظام كتاب در ميل -3
 زيـادي  ميـزان  تـا  لاأقل اساساً، نه اگر بردارند، مثبتي قدم بتوانند كه آن براي انساني علوم گويد، مي كتاب همان از ديگري جاي
 در اسـتفاده  بـراي  ويـژه  بـه  اسـت،  سودمند گوناگون تمايلات بيني پيش براي قياسي روش كه است معتقد او. باشند قياسي بايد

 اكنـون ). هشتم جلد كاپلستون، از نقل ميل،( "انگارد مي آن مصرف و ثروت كسب هواي در تنها را بشر نوع" كه سياسي اقتصاد
 تمـام  مبناي ،انگارد مي تر بيش مصرف و ثروت كسب هواي در صرفاً را بشر نوع كه بنتهامي اصل همين كه دانيم مي خوبي به ما

 در تـر  جزيـي  هـاي  گـزاره  و شود مي گرفته نظر در كلي قانون يك چون هم اصل اين. است پيروانش و ميل قياسي هاي استدلال
 سياسـي،  اقتصـاد  در علّـي  معرفت بهيابي دست چگونگي خصوص در دليل همين به. شود مي استنتاج آن از آدمي رفتار خصوص

 علـم  در باشد، اخلاقي علوم از تر آسان فيزيك علم در علّي تحليل كه اند شده ببس آزمايشگاهي هاي بررسي كه بود معتقد ميل
 بررسـي  خـواهيم  مـي  مـا  كه علّي هاي پديده و دكم هستن اجتماعي تجربيات خاص، طور به اقتصاد علم در و عام طور به اخلاق
 طراحـي  و كنتـرل  تحـت  كـه  فيزيكـي  شـواهد  برخلاف هستند، خودجوش نيز اندك شواهد همين كه آن ضمن ،بسيارند كنيم

 خـاص  فكـري  تجربيـات  و ها استدلال به دست انتزاعي شكلي به توانيم مي ما سياسي اقتصاد در رو اين از. باشند مي گر مشاهده
specific thought experiments ميـل، ( "فيزيـك  اثبـاتي  اجـزاي  در موجـود  قاطعيت همان با" بزنيم، شواهد اين خصوص در 

 داشـتن  به زنان و مردان تمايل يعني اقتصاد، علم اصل ترين مهم همان ميل نظر از نيز امر اين دليل). 1998 دمارچي، و ،2000
ذت  بـه  حال لذت رجحان و "راحتي به تمايل" اصلِ دو تنها راه اين در. است) تر كم به تر بيش ترجيح و( تر بيش ثروت  "آتـي  لـ
 ).   1998 دمارچي،( كنند مي عمل  ها آن برابر در قيد چون هم



  

سري قوانين بنيادين بوده است كه از آن جمله  مبتني بر يك طور عمده بهاما، اين عمل 
  .ثروت ياد كرد تر بيشتوان از  اصل يا قانون تمايل مردم به داشتن هر چه  مي

روش  هاي چندان جالبي از توسل به اين قـوانين و  توان دلالت مشخص است كه نمي
يابي بـه   اقتصاددانان براي دست. آورددست  بههاي اقتصادي  قياسي ميل در ساخت نظريه

هاي خود به دنبال طرح فروضي درخصوص توابع مطلوبيـت، هزينـه،    نتايج جالب از مدل
در حقيقت با طرح چنين فروضي، اقتصاددانان قـادر بـه   . اند ساختار بازار و مانند آن بوده

اما پرسش مهم اين اسـت كـه، طراحـي ايـن فـروض و       ،شوند ميهاي خود  ساخت مدل
كه با علـم سـر و كـار    (شناسي ميل، كه بر طبق آن اقتصاددانان  از روش زمان هممتابعت 
شان باشند، چه تبعاتي به دنبال دارد؟ با توجه بـه   تجربي فروض تأييدنبايد نگران ) دارند
ملزم نيستند شواهد تجربـي  ها   آن كهتوان حدس زد، از آن جايي  مي ،هاي هلتون آموزه

شوند،  هايشان مورد توجه قرار دهند، لذا توسط چيز ديگري هدايت مي را در ساخت مدل
اما، در اين جا اين خطر وجود دارد كـه در نهايـت شـهود    . و آن چيزي نيست جز شهود

بـه  . گرفتـه را نقـش بـر آب كنـد    انجام  هاي تجربي تأييدقدرت بگيرد كه تمام  چنان آن
در اقتصـاد   هاي علمي  محور فعاليت ،ميل، قياس ي عبارت ديگر، از آن جايي كه به عقيده

تجربي نيست، لذا خطر مهم آن است كه اگر شهود با تجربه در  تأييداست، در حالي كه 
گرايي خواهد بـود   اي از عقلانيت اما اين به وضوح گونه. بر آن حكم كند ،تضاد قرار گيرد

گرايي، به دليـل   مخالفت ميل در برابر عقلانيت ا وجوددر نتيجه، ب). 2003ويسكواتوف، (
گرايي در پوشش شهود وارد  اكتشافات علمي، عقلانيت فرايندغفلت او از عنصر شهود در 

 .كه تجربه را كاملاً به زانو درآورد رود ميپيش جا  آن خواهد شد و تا
كـه   طـور  همـان . شود ديگر نيز به مجزا در نظر گرفتن علم اقتصاد مربوط ميي  نكته

لذا، نه تنهـا  نقشـي   . دانند ملاحظه شد، ميل و پيروانش اقتصاد را مجزا از ساير علوم مي
بلكـه از   انـد  رفتـه را ناديـده گ توانند در پيشبرد علم اقتصاد ايفـا كننـد    كه ساير علوم مي

هـاي اقتصـادي    هـاي غيـر اقتصـادي در تحليـل     مؤلفـه ورود  سببگنجاندن مقولاتي كه 
  .اند د نيز پرهيز كردهنشو مي

. گـردد  مـي  آخر نيز به بحث غير دقيق فرض كـردن قـوانين علـم اقتصـاد بـاز      ي نكته
ي هـا  دلالـت (شود قـوانين ايـن علـم     اين است كه گرچه فرض مي جا اينمهم در ي  نكته

ند، هست 1ند، زيرا همواره مبتني بر فرض ساير شرايط ثابتغيردقيق باش) قوانين اين علم
البتـه، ايـن قـوانين از    . گيرنـد  هاي سياستي تا حد زيادي مورد اتكا قرار مي اما در توصيه

  

 

1- Ceteris paribus. 



  

آيـد، لـذا بـر روي     شـان برمـي   از تعريـف شـان   شوند كه صحت مي هايي استخراج  آكسيوم
بـا   قـدر  چـه  كنند، اما ايـن كـه   مي بيني پيشسياه همه چيز را به خوبي تبيين و  ي تخته

هـا    آن يهـا  واقعيت مطابقت دارند، چيزي نيست كه مورد توجه قرار گيرد، چون دلالـت 
  .1دقيق استغير

هـاي اساسـي اقتصـاد     يكي از ويژگي "مشكل ميل"كه  يادآوري كرددر مجموع بايد 
 تـلاش   جـا  ايـن ها و مقالات زيادي باشد و در  تواند مبناي بحث ارتدكس است و خود مي

كرديم به اختصار و به آن ميزاني كه براي اين مقالـه ضـرورت داشـت در خصـوص ايـن      
گرايـي بـه    دليل ورود ما به اين بحث اهميـت قيـاس  حقيقت در . مشكل مهم بحث كنيم
در ادامـه بـه   . گـردد  ي بازميجريان اصلهاي اقتصاد  ترين خصيصه عنوان يكي از برجسته

 شـود  ه ميي پرداختجريان اصلبحث در خصوص معنا و مفهوم اقتصاد ارتدكس و اقتصاد 
  .ردي موجود نقطه نظرات خود را بيان كها تا از اين طريق بتوان ضمن بيان ديدگاه

  
  خصايص اقتصاد ارتدكس تتبعي در مفهوم و -3

توان آن را انكار كرد اين است كه علـم اقتصـاد در تـلاش     يكي از موضوعاتي كه نمي
ارتدكس به جايي نسبتاً اساسي در قلمرو خود، از اقتصاد  براي پشت سرگذاردن يك جابه

اند و  ها هنوز به طور كامل بسط نيافته گرچه اين پارادايم. است هاي جديد سمت پارادايم
اند به معناي واقعي كلمه در برابر اقتصاد ارتدكس قـد علـم كننـد، امـا در      نوز نتوانستهه
  

 

 روش، ايـن  در .اسـت  قياسـي  ساختار و موضوعه اصول بسط و رياضيات از آن ي استفاده اقتصادي ي نظريه هاي ويژگي از يكي -1
 مدل شود مي سعي مرحله اين در. دگير مي انجام سيستم اصلي عناصر قياس) 2 سپس، ند؛شو  مي وضع اصول و تعاريف) 1 ابتدا،

...  و نهـايي  مطلوبيـت  نهـايي،  توليـد  عنوان به اول هاي مشتق مثال، عنوان به. شود تفسير قواعد از اي مجموعه طريق از انتزاعي
 شـود  مـي  مربوط مرحله آخرين و. كند پيدا تجربي محتواي بتواند نظريه ظاهربه  كه شود مي ببس موضوع اين. شوند مي تفسير

 خواهـد  ادامه جايي تا محصولات فروش و توليد عوامل خريد به بنگاه كه گزاره اين مثال براي. گونه قانون هاي گزاره خلق) 3 به،
  . شود نهايي درآمد برابر نهايي ي هزينه يا برسد حداكثر به انتظار مورد بازده كه داد

ه  اگـر  كـه  اسـت  ايـن  مهم ي نكته اما. باشد مي اقتصادي هاي نظريه ي همه ساخت در اصلي ي قاعده اين كل در  بررسـي  هنگـام  بـ
 طراحـي  اصـول  در تأمـل  جاي به ندارد، سازگاري واقعيت با كند مي تبيين نظريهچه  آن شود مشخص تجربي لحاظ به ي نظريه
 اقتصاددانان به جمله اين. شود مي توجيه "شرايط ساير بودن ثابت" ي جمله ي وسيله به چيز همه نظريه، ساخت هنگام به شده
 كمـك  بـه  قتيحق در). 1986 فرانسيس، و ويلبر( روند طفره هايشان نظريه ناكامي و شكست پذيرش از كه دهد مي را اجازه اين
 و نظريـه  چـارچوب  مطابقـت  عـدم  از حـاكي  دقـت  عـدم  ايـن . كـرد  طراحي را اقتصاد علم غيردقيق قوانين توان مي جمله اين
 اقتصادسـنجي  برآوردهاي ناسازگاري صورت در كه دهد مي اجازه ما به خوبي به جمله اين. است واقع عالم با آن هاي بيني پيش

 در كـه  اقتصـادي  هـاي  نظريـه  پذيرش و قبول كه گفت توان مي لذا ،است نشده تصريح درستي به مدل بگوييم نظري، مباني با
 سـت ا دليـل  همين به شايد .تجربي واقعيات با شان انطباق نه دارد بستگي  ها آن منطق به شوند مي بيان صوري هاي مدل قالب
 شـرايط،  سـاير  ثبـات  فـرض  بـا  و سـياه  تختـه  روي بر. شود مي قائل تفاوت واقعي اقتصاد و "سياهي تخته اقتصاد" بين كوز كه
د  مـي  واقعيت اما،. شد خواهد منتهي جامعه رفاه حداكثر و بهينه شرايط به بازار نظام آزادسازي كه داد نشان توان مي  چيـز  توانـ

 .است بوده هم ديگري چيز كه است آن از حاكي كشورها از بسياري تجربيات اتفاقاً باشد، ديگري



  

هـا    آن ، و برخـي از هسـتند هاي مهمـي   ايده ي هبردارندحال شكل گرفتن بوده و بعضاً در
  . اند آورده وجود بهاي را در برابر اقتصاد ارتدكس   هاي اساسي چالش

ي  هاز اقتصاددانان معتقدند كه اكنون ما در حرف ـاي است كه برخي  اين روند به گونه
ي  ه، يعنـي هسـت  )عقلانيت، خودخواهي و تعـادل ( مقدس تثليثاقتصاد شاهد رها كردن 

و حركت به سوي  كس اقتصادي حول آن شكل گرفته استسختي كه تا حد زيادي ارتد
  ).2003كولاندر و سايرين، (باشيم  تر، مي هاي التقاطي ديدگاه
كولانـدر و همكـارانش ارتـدكس اقتصـادي     ي  هد ارتدكس چيست؟ به عقيداما اقتصا 

عموماً به آن چيزي اشاره دارد كه در تاريخ تفكرات اقتصادي از آن با عنوان معاصـرترين  
ناميـده   "اقتصـاد نئوكلاسـيك  "كننـد، مكتبـي كـه امـروزه      مكتب فكري مسلط ياد مـي 

  ). 490همان، ص (شود  مي
تجلـي آن   "معاصرترين مكتب فكري مسـلط "هاي  ين ويژگيتر مهمترديد يكي از  بي

دانـد كـه ايـن     اقتصاد به خـوبي مـي  ي  هكرد هر تحصيل. در كتب درسي دانشگاهي است
چيزي نيست جز تحليلي بـر روي رفتـار بهينـه سـاز افـراد      ) اقتصاد نئوكلاسيك(مكتب 

تـار مبتنـي بـر    هـايي كـه از ايـن رف    كاملاً مطلع و عاقل در يك چارچوب ايسـتا و تعـادل  
  . شوند سازي حاصل مي بهينه

سـاز هـر آن چـه را كـه      اين تحليل مبتني بر اين فرض است كه افراد عاقـلِ بيشـينه  
يعني فرض بر آن است كـه افـراد   . شناسند خواهند و محيط اطرافشان را به خوبي مي مي

كـس از   چ، امـا هـي  1هم داراي عقلانيت كامل هستند و هم از اطلاعات كامل برخوردارنـد 
  ).1998پاگوئت (خود نپرسيده كه اين دانش و اطلاعات از كجا آمده است 

  

 

 رفتـاري  اقتصـاد  در مثـال  بـراي . انـد  شده گذاشته كنار فروض اين كه هستيم آن شاهد ما رفتاري اقتصاد و اطلاعات اقتصاد در -1
ه  مجبـور  وجـود  اين با باشد، مي تنگنا در خود شناختي هاي محدوديت توسط كه اين رغم به انسان كه، است آن سر بر بحث  بـ
 عبـارت  به ،هستند "بخش رضايت" بشر هاي گيري تصميم كه معتقدند اقتصاددانان از گروه اين. است اقتصادي تصميمات اتخاذ
 را ممكـن  اقـدام  بهتـرين  كننـد،  مي كمك او به مشكلات به آمدن فائق در كه اي ساده قواعد و ها تكنيك از استفاده با بشر ديگر،
 استفاده مورد اقتصادي عوامل توسط معمولاً كه قواعد و ها تكنيك اين از بسياري. دهد مي انجام خود اهداف به يابي دست جهت
 كـه،  اسـت  آن واقعيت. اند شده فهرست و شناسايي) 1974( تورسكي و كاهنمن چون هم اقتصادداناني ي وسيله به ،ندگير مي قرار

 كـاملاً  حالـت  به نسبت ضعيفي، اقتصادي تصميمات ها انسان كه شوند مي سبباوقات  تر شيب ها تكنيك و قواعد اين از استفاده
  ). 2000 تالر، و هان مالنت( كنند اتخاذ عقلايي،

 قـت يحق در. شود مي مطالعه نمايند مي اتخاذ را خود اقتصادي تصميمات  ها آن طبق بر عملاً ها انسان كه هايي شيوه رويكرد اين در
ا  كه است آن بر سعي ه  كـه  شـود  مشـخص  شناسـي  روان و اقتصـاد  علـم  هـاي  روش و هـا،  نظريـه  ،هـا  ديـدگاه  تركيـب  بـ  چگونـ

 طور به( مرسوم اقتصاد تئوري در مفروض عقلاييِ كاملاً هاي گيري تصميم از سيستماتيك طور به انسان واقعي هاي گيري تصميم
 هـاي  گيري تصميم اين چگونه كه شود مي داه نشان البته و يابد، مي انحراف) سود و انتظاري مطلوبيت حداكثرسازي فرض مثال،
  . آورند مي بار به واقع عالم در مشاهده قابل اقتصادي نتايج) less than optimal( بهينه از تر كم



  

اقتصاد نئوكلاسيك توانسته اسـت بـا كمـك ايـن فـروض و تمركـز بـر روي كـارايي         
تخصيصي و با توسل به فرض رقابت كامل يك دنياي اقتصادي تقريباً ايسـتا و در تعـادل   

هيچ ترديدي وجود ندارد كه ايـن دنيـا   . شدشناسي نيوتن به تصوير ك منطبق با روش ،را
 سـبب هاي خـاص خـود را دارد و    چرا كه تحليل آن راحتي و ويژگي ،بسيار جذاب است

 دهـد  تاريخ تفكرات اقتصادي نشان مـي . هاي فراوان در ميان اقتصاددانان شده است علقه
. تكه اين مكتب به طـور خـاص بـا انقـلاب مارژيناليسـتي و پيامـدهاي آن مـرتبط اس ـ       

، و جان بيتس كلارك  را به عنوان اولين 1جونز، والراس، مارشالچون  همتوان افرادي  مي
اصول "هيكس و كتاب  "هارزش و سرماي"ين بسط دهندگان آن و كتاب تر بزرگاولين و 

ترين آثـار ايـن مكتـب در نظـر      ساموئلسون را به عنوان دو مورد از برجسته "علم اقتصاد
  .گرفت

مشكلي كه در اين ارتباط وجـود دارد ايـن   جدا از توضيحات كمي كه قبلاً داده شد، 
به  2يجريان اصلارتدكس اقتصادي و اقتصاد چون  همهايي  آن كه واژه ا وجوداست كه، ب

 ويـژه   بـه هـا،   شوند، اما اين كـه ايـن واژه   كرات در متون تخصصي علم اقتصاد مشاهده مي
بـراي مثـال   . چيزي اشاره دارد چندان هم مشـخص نيسـت  ي، به چه جريان اصلاقتصاد 

ي بين اقتصـاد نئوكلاسـيك، اقتصـاد ارتـدكس و اقتصـاد      روشنبسياري از محققان تمايز 
 ها آن، و برخي از )2000؛ فاسفلد  2000كواتس، چون  هم(شوند  اصلي قائل نمي  جريان
، اقتصـاد  4كي جديد، مكتب شيكاگو، اقتصاد كلاسي3اقتصاد جانب عرضهچون  هممكاتبي 

ي و جريان اصلرا ذيل عناوين اقتصاد  5، و اقتصاد كينزي جديد)آمريكايي(كينزي سنتي 
، و در مقابـل گروهـي   )2003براي مثال ردزيكـي،  (كنند  بندي مي اقتصاد ارتدكس طبقه

ي و اقتصـاد ارتـدكس هسـتند و بـر ايـن تمـايز       جريان اصلنيز قائل به تمايز بين اقتصاد 
  ).2007؛ و دكوئچ 2004براي مثال، كولاندر و سايرين، (ند دار تأكيد

  

 

 متفـاوت  انـد،  داشته هايشان تحليل در رياضي از استفاده به زيادي علاقه كه والراس، و جونز رويكرد كه باشيم داشته توجه البته -1
 اسـتفاده  آن از نـدرت  بـه  داشت آگاهي رياضيات هاي محدوديت به نسبت مارشال كه جايي آن از. است بوده مارشال رويكرد از

 و رياضـي  هـاي  بحـث  خـود  اصـول  كتـاب  در او. بيفكنـد  موضوع روي بر پرتويي توانست مي رياضيات كه هنگامي مگر كرد، مي
 مارشـال،  به شود رجوع( نشود ايجاد هايش تبيين وضوح و دقت با تداخلي تا است داده قرار ها ضميمه و ها پاورقي در را نموداري
1340 .( 

2- Mainstream Economics. 
3- Supply-Side Economics. 
4- New Classical Economics. 
5- New Keynesian Economics. 



  

پس پرسشي كه در اين مرحله بايد توجه خاصي به آن مبذول شود اين است كه چه 
يا اقتصاد /ي وجريان اصلهاي تمايز بخش اقتصاد  توان به عنوان ويژگي را مي هايي ويژگي

  ارتدكس در نظر گرفت؟ 
هايي كه ارتدكس اقتصـادي را   ارزيابيتر  بيشمعتقد است كه  ،)87، 1997(لاوسون 
روي افراد اسـت بـه   كنند كه تمركزش بر صادي تفسير مياي از تفكرات اقت به عنوان بدنه

بـه جـاي توليـد يـا توزيـع؛ بـر روي        ،اي است هاي مبادله جاي اجتماعات بر روي فعاليت
بـه جـاي متابعـت از عـادات؛ بـر       ،است) سازي حداكثرسازي يا حداقل(سازي رفتار  بهينه

به جـاي چنـد قطبـي يـا انحصـار؛ بـر روي سـاختارهاي         ،روي شرايط رقابت كامل است
هاي فزاينده؛ بـر   به مقياس است تا بازدهي) يا كاهنده(هاي ثابت  بازدهيي  هكنند تسهيل

است تـا   "انتظارات عقلايي"نگري و دانش كامل يا  هايي درخصوص آينده فرض روي پيش
كـه  ) مطلوبيت، هزينـه، رجحـان، سـود   چون  هم(؛ بر روي توابعي 1دم اطمينان يا جهلع

اند، نسبت به متغيرهايشان خوش  پذيرند، فيكس مناسبند، محدبند، مشتق(رفتارند  خوش
  .ي ديگر، تفسيرهاي دقيقي نيستندها حالتبه جاي ) و غيره 2ترتيبند

) ارتـدكس اقتصـادي  (قتصـادي  ا ي هنظري ـبـه  تر  بيشهاي ظاهري  ويژگيگرچه اين 
شوند و به شكل غيرقابل انكاري در علم اقتصاد رواج دارند، اما بهتر اسـت   نسبت داده مي

بـراي  . كنند تلقي نمي ضروريپردازان اغلب خصايص فوق را  بدانيم كه بسياري از نظريه
  . ن يافتها توان در اظهارات انديشمنداني همچون اي را مي مثال، چنين عقيده

توان براي ارتدكس اقتصادي برشمرد  اصلي و مهم ميي  هنظر هان تنها سه خصيص از
  ):2006، و لاوسون، 87همان، ص(

  ؛)ها صرفاً  برحسب افراد بيان شود براي اين كه تبيين الزامي (نگرشي فردگرايانه ) 1
  عقلانيت؛ 3پذيرش اصل بديهي) 2
  . هاي تعادلي وضعيت ي همطالعتعهد نسبت به ) 3

قائـل   روشـن هـا و فـروض تمـايزي     معتقد است كه بايد بين آكسـيوم  چنين همهان 
هـاي نظـري عمـل     تحليـل ) صـغري و كبـري  (بـه عنـوان مقدمـه    ها   آن هر دوي. شويم
نظير اين ادعا كه مردم همواره بـه طـور عقلانـي عمـل     (ها  با اين حال آكسيوم. كنند مي
نـد، امـا فـروض از    گير نمـي  قـرار ديـد  و تر سئوالبرحسب كفايت تجربي مورد ) كنند مي

  

 

1- ignorance. 
2- well-ordered. 
3- axiom. 



  

شـود كـه    اوقـات چنـين تصـور مـي    تـر   بيش. ي در اين خصوص برخوردارندتر كمامنيت 
براي تسـهيل تحقـق    فقطها   آن پذيرش اين فروض موقتي است؛ تلقي موجود نسبت به

  .هاي خاص و مشخص است تحليل
جريـان  اقتصـاد   يهـا  ويژگـي ها در بررسي  اين توجه به تفاوت بين فروض و آكسيوم

گويد درست باشـد در آن   اگر در عمل آن چيزي كه هان مي ي بسيار مهم است، زيرااصل
ي كـه بـه   هـا  ويژگـي توان فروض را به آساني كنار گذاشت و چون بسياري از  صورت مي
هـا   هاي بـه كـار رفتـه در سـاخت نظريـه      شود فرض ي نسبت داده ميجريان اصلاقتصاد 

توان نتيجه گرفت كه بسياري از چيزهايي كـه بـه اقتصـاد     س ميها، پ هستند نه آكسيوم
شايد بتوان فروض را بـه  . نداصلي آن نيست هاي ويژگيشود جزو  ارتدكس نسبت داده مي

شود و به هنگام تكميـل   داربست تشبيه كرد كه در هنگام ساختن يك ساختمان زده مي
اي وارد شود آن را جمـع   لطمهتوان به آساني و بدون اين كه به ساختمان  ساختمان مي

  .1كرد
برشمرده شـده توسـط    هاي ويژگييكي از محاسن "گويد كه  به درستي مي ،لاوسون

لاوسـون،  ( "دهد ميي را پوشش جريان اصلهاي زيادي از اقتصاد  هان اين است كه جنبه
كـه  چـه   آن مهم ديگري غيـر از  ويژگيهاي ساير انديشمندان نيز  زيرا در بحث ،)1997
و بكهـاوس  ) 1985(براي مثال، وينتـراب  . شود مشاهده نمياست ن اشاره كرده ه آب هان
اصـلي و مشـترك اقتصـاد     ويژگـي را   تعادل عمـومي  ي هنظرياصول مربوط به  ،)1991(

يــا پــل كــروگمن ضــمن ايــن كــه بــه ). 35، ص 2008داو، (داننــد  ي مــيجريــان اصــل
بـودن ايـن     منظور وي از نئوكلاسـيك دارد كه  بالد، اظهار مي نئوكلاسيك بودن خود مي

بلكـه منظـور وي ايـن اسـت كـه تـرجيح        ،نيست كه اعتقاد راسخ به رقابـت كامـل دارد  
لوبيـت و سـود   يي كه در آن افـراد مط ها تواند دنيا را با استفاده از مدل هرگاه مي دهد مي

اهيم تعادل براساس برخي مف دبفهمد و تعامل اين افراد را بتوان ،ندكن خود را حداكثر مي
  

 

 آيـا  اسـت؟  درسـت  شده مطرح ادعاي آيا كه، اين آن و دارد ضرورت نكته يك ذكر دهيم ادامه را بحث بخواهيم كه اين از قبل -1
 كـه  اسـت  پرسشـي  ايـن  سـازد؟  نمـي  وارد بحث به اي صدمه آن كردن جمع كه كرد تلقي داربستي چون هم را فروض توان مي
 را فـوق  ادعـاي  تـوان  نمـي  اينكه آن و كنيم، مي اشاره نكته يك به ما جا اين در اما،. گيرد قرار ارزنده تحقيق يك مبناي تواند مي
. بگيريـد  نظـر  در را پول خنثايي بحث مثال، براي. كرد تلقي خنثي حد اين تا را فروض توان نمي حقيقت، در. پذيرفت آساني به
 خنثـي  پـول  كه معتقدند گروهي. دارد وجود فراواني مقالات و كتب و ها حديث و حرف پول خنثايي عدم و خنثايي خصوص در

 كـه  است داده نشان خود مطالعات در) NG( جي ان). ها كينزين( نيست خنثي پول كه باورند اين بر نيز گروهي ،)پوليون( است
 ان( است ممكن نيز ديگري بسيار هاي حالت بلكه فوق حالت دو تنها نه كه داد نشان توان مي كامل رقابت فرض گذاردن كنار با

 ايـن  امـا  نيسـتند  برخـوردار  هـا  آكسيوم مصونيت از گرچه فروض كه گفت بتوان شايد پس). 1992 ،1982 ،1980 ،1977 جي
 .گرفت نظر در داربست چون هم را  ها آن بتوان كه نيست هم چنين



  

اين تصور نيست كه چنـين عملـي بـه     ،يساز مدلدليل چنين اعتقادي به . كندتلخيص 
بلكه آگاهي شديد نسبت بـه قـدرت حداكثرسـازي و      معناي حقيقي كلمه درست است،

  .تعادل در سازمان بخشيدن به ذهن فرد است
سـازي   حـداكثر  ويژگـي ، شـود  در اظهارات كروگمن مشاهده مـي كه  طور همانالبته 

، برخلاف تصور لاوسون، چيزي نيسـت كـه بتـوان بـه آسـاني از كنـار آن       )بهينه سازي(
رياضـي،  -ي قياسـي هـا  روشبـر اسـاس   هم  آنعلاوه بر اين، اتكا به مدل سازي، . گذشت

امـا  . شـود  ه مـي موضوعاتي هستند كه به موقع بـه آن پرداخت ـ  ها اين. بسيار اهميت دارد
ي و اقتصـاد  جريـان اصـل  به تمايز بين اقتصاد  شود، اشاره ميبه آن  جا ايناي كه در  نكته

  .گردد ارتدكس از نظر اقتصاددانان باز مي
ي را به عنوان جريان اصلتوان اقتصاد  برخي از اقتصاددانان بر اين باورند كه ديگر نمي

 در نظـر ) اقتصاد نئوكلاسيك، يا همان اقتصاد ارتدكس  يعني،(يك سيستم نظري منفرد 
ي جريـان اصـل  گرايـي در اقتصـاد    چرا كه در حال حاضر ما شـاهد نـوعي كثـرت    ،گرفت
بلكه در چارچوب مباحث نظـري   ،شناسي كرد كه، نه در روش تأكيدالبته بايد ( 1هستيم
ابهـام وجـود دارد، زيـرا     زمينـه با اين حال هنـوز هـم در ايـن    ). هاي عملياتي آن و جنبه
تصاد ارتدكس ي و اقجريان اصلتصاددانان بين اقتصاد ، برخي از اقگفته شدكه  طور همان

  .برند و برخي نيز اين اصطلاحات را به صورت مترادف به كار ميشوند  تفاوت قائل مي
چـون   هـم شود اين است كه، آيا بايد ما نيز  مطرح مي جا اينرو، پرسشي كه در  از اين

جريـان  بين اقتصاد ارتدكس و اقتصاد  ،)2007(يا ديكوئچ ) 2004(كولاندر و همكارانش 
، با توجه بـه  )491، ص2006(لاوسون چون  همي تمايز قائل شويم، يا اين كه اساساً اصل

) ارتـدكس (صـاد نئوكلاسـيك   تتصور كنيم كه ارجـاع بـه اق   2تنوع موجود در سنت غالب
ي در جريـان اصـل  رمقـي در   بي در حقيقت، آيا بايد ارتدكس را بخش نسبتاً. ثمر است بي

ي علم جريان اصلنظر بگيريم؟ يا اين كه برعكس، بايد بپذيريم كه هنوز هم بخش اصلي 
باشد و لذا هنـوز هـم بايـد تعهـد و پايبنـدي بـه        اقتصاد در اختيار ارتدكس اقتصادي مي

  

 

 كينـزي  اقتصـاد  جديد، كلاسيكي اقتصاد ،چون هم اصلي  جريان در مختلف فكري هاي گرايش و ها شاخه از توان مي مثال براي -1
 و سـنتي  كينـزي  اقتصـاد  شيگاگو، مكتب عرضه، جانب اقتصاد اطلاعات، اقتصاد ها، بازي نظريه جديد، نهادگرايي اقتصاد جديد،
 ايـن  از كـه  اند، گذاشته كنار را اصلي جريان اقتصاد معرفتي اصول و فروض از تعدادي رويكردها اين از برخي. برد نام ها آن مانند
 رياضـياتي  -قياسـي  شناسـي  روش بـه  پايبنـد   ها آن همگي تقريباً اما اند، برداشته جلو به توجهي قابل و مثبت بسيار گام جهت
 .اند كرده حفظ سازي بهينهراي ب  را خود پايبندي و هستند

2- dominant tradition. 



  

فردگرايي، آكسيوم عقلانيت، مفهوم تعادل و مقولاتي از اين دسـت  چون  هم هايي ويژگي
  .ي برشماريمجريان اصلن خصايص تري را به عنوان اصلي

آن  ي حـاكي از جريـان اصـل  در حال تغيير اقتصـاد  ي  همعتقد است كه چهر ،لاوسون
) حتي تعادل(ي جريان اصلمهم اقتصاد   هاي ويژگي هاي موجود در مورد است كه نگرش
چنـدان خاصـي وجـود نـدارد      تأكيدو ديگر بر روي اين خصايص باشد  ميدر حال تغيير 

  ).1997و  2006لاوسون (
كنـد كـه بـراي نسـل مـا كـه        لاوسون به اين اظهار نظر هان اشاره مي زمينهدر اين 

 ضروري است كه به جـاي موضـوعات و مسـائل عمـومي      باشيم، اخلاف نسل گذشته مي
اي نـداريم   به مسائل و مشكلات خاص بپردازيم و در ايـن راه چـاره   ،]هاي عمومي نظريه[ 

يي كـه مـا را قـادر بـه پـرداختن بـه موضـوعات پيچيـده         ها روشجز مطالعات تاريخي و 
فيزيـك  ي  هديگر بـراي مـا شـكوه نظري ـ     ،1هاي كامپيوتري سازي شبيهچون  همكنند،  مي

ديگر بـراي مـا لـذات    . اهميتي ندارد ،ها اشاره دارد رسد به فيزيكدان ذرات كه به نظر مي
اي فراواني مواجهيم و نـاگزيريم  مطرح نيست، در عوض ما با ترديدهها   آن قضايا و اثبات

  ).88، ص1997نقل از لاوسون (شناسي برويم  شناسي و زيست جامعه  به استقبال تاريخ،
توان نتيجه گرفـت كـه    كه از اظهار نظر فوق به هيچ وجه نميبگذريم از اين حقيقت 

 ،يـرا زفردگرايي ندارد، چون  همچنداني بر روي مقولاتي  تأكيدي جريان اصلديگر اقتصاد 
 ،)2006لاوسـون  . ك. ر( عتقـد اسـت،  مموضـوع  كه خود لاوسون نيز به ايـن   طور همان

مقولات را در خود استحاله اصلي اين توانايي و قدرت را دارد كه تمام اين   اقتصاد جريان
، برخي از اقصاددانان بر با اين حال. كند، بدون آن كه از اصول بنيادين خود دست بردارد

ي را جريان اصلتوان اقتصاد  شرايط موجود حاكي از آن است كه ديگر نمياين باورند كه 
، هر چنـد  وي فردگرايي يا عقلانيت مشخص كردتمركز بر رچون  همبرحسب موضوعاتي 

گيـري   اتي كه موجب شكلتأكيد. ات خاصي بر روي اين مفاهيم وجود داشته استتأكيد
  

 

) 1996( كروگمن مثال براي. ندارند كامپيوتري هاي سازي شبيه از استفاده به اعتقادي اصلي جريان اقتصاددانان از بسياري البته -1
 به من، چون هم هركس،: دارد مي اظهار چنين پيچيده هاي پويايي ي مطالعه براي كامپيوتري هاي سازي شبيه از استفاده مورد در

 ،تعـادل  و حداكثرسـازي  بـر  مبتني هاي تحليل و كاغذ و قلم كه برد خواهد پي سرانجام باشد، زده اقدامي چنين به دست كرات
 امـا  كنـيم؛  اسـتفاده  مان فهم بسط و گسترش براي سازي شبيه از بايد اوصاف اين تمام با. هستند آوري حيرت ابزارهاي چه واقعاً

 آن مگر است، ثمر بي تلاشي نهايتدر  و نااميدكننده ،افتد مي اتفاق كه چه آن ي مشاهده و ها سازي شبيه از زيادي حجم اجراي
  .دكن مي ممكن شما براي را است جريان در چه آن فهم كه بسازيد مدلي  ها، مدل اين از بتوانيد نحوي به شما كه
ه  تسـري  قابل لاوسون نگرش كه دهد مي  نشان شد بيان اصلي جريان اقتصاددانان ترين برجسته از يكي زبان از كه نكته اين  همـه  بـ

  .نيست اصلي جريان اقتصاددانان



  

. و به طور خاص اقتصاد ارتـدكس شـده اسـت    يجريان اصلهاي اساسي در اقتصاد  ضعف
اين موضوعي است كه در ادامه به آن باز خواهيم گشت، اما در اين جا مهم است بـدانيم  

  ي چيست؟جريان اصلاز نظر اين اقتصاددانان بارزترين خصيصه وحدت بخش اقتصاد 
يـت و  دارد كه براي آن بسيار بـا اهم  اي ويژگيي جريان اصلشايد بتوان گفت اقتصاد 

گـاه مـورد پرسـش قـرار      شود كه هيچ آن چنان بديهي تلقي مي ويژگياين . حياتي است
اين بيـان چـارچوب   . صوري از موضوعات -گيرد و آن چيزي نيست جز بيان قياسي نمي

، صـص  2006لاوسـون،  ( دهـد  ي را تشكيل ميجريان اصلپردازي در اقتصاد  اصلي نظريه
488-489.(  

بـدون   قتصـاد بـر ايـن اسـت كـه انجـام تحقيقـات علمـي        در حقيقت تصور رايج در ا
شـود كـه    آن چنان بديهي فـرض مـي   مسألهاين . پذير نيست ي رياضياتي امكانساز مدل

  بـه عبـارت ديگـر،   . تصوري غير از ايـن داشـته باشـد    دهد هيچ كس به خود جرأت نمي
ص شـود كـه انديشـيدن درخصـو     ي رياضياتي آن چنان حياتي و مهم تلقي مـي ساز مدل

هاي ممنوعه تلقي شده و ورود به آن مترادف  سودمندي يا ضرورت آن به عنوان محدوده
  .است هاي علمي با خروج از محيط

ي معتقـد اسـت كـه    جريـان اصـل  يكي از اقتصاددانان   در همين ارتباط روبن اشتاين،
هـاي اقتصـادي بـدون ايـن كـه هـيچ پرسشـي         گيري از ابزارهاي رياضي در نظريـه  بهره

  . دگير مطرح شود، انجام ميها   آن ص مشروعيتدرخصو
ي  هچارچوب رياضي مورد استفاده وظيف ـ  دهد آن كه تشخيص مي ا وجودكرمن نيز ب

تـوان بـاور    نمـي "كند،  مي تأكيده است، اما كردتغيير، يا لاأقل اصلاح، پارادايم را مشكل 
بندي مشخص و دقيق پيشنهاد شود بدون آن كـه   داشت كه رويكردي جديد و با فرمول

، نقل از لاوسـون  137، 1989 كرمن،( ".ابزارهاي مناسبي از رياضي را به كار گرفته باشد
2006.(  
ي را به بهترين شكل خلاصـه  جريان اصلاين حس فراگير در ميان انديشمندان  ،هان

بـر رياضـيات را كنـار     تأكيـد د كه، هر پيشنهادي كه بخواهـد  نماي وقتي ادعا مي  د،كن يم
). 2006، نقل از لاوسـون  18، 1985هان، ( "مطمئناً ارزش بحث كردن را ندارد "بگذارد

طـاعون توصـيف كـرده    چـون   هماو بعدها بحث و ترديد در خصوص ضرورت رياضيات را 
  .كنند مواره از آن پرهيز ميي هجريان اصلاست كه اقتصاددانان 
ي در حال حاضر بـيش از حـد بـر    جريان اصلتوان گفت كه اقتصاد  با اين حساب مي

هـاي نهـايي اسـت،     مبتني بر تحليل هعمدطور  بهشكل خاصي از آن كه هم  آنرياضيات، 



  

 جريـان  ي رسد اين ويژگي تبديل به يك ويژگـي ابـدي در پـروژه    به نظر مي. داردتأكيد 
حيـاتي و اصـلي بـوده و غيرقابـل      ي به عبارت ديگر، اين ويژگي هسـته . ه استاصلي شد 

رسد و چرا چنين اتكايي به رياضيات وجود  اما چرا چنين به نظر مي. بحث و ترديد است
  دارد؟

را مبني بر اين كه، اگر نگـاه    در بيان چيستي اقتصاد تكاملي پرسش مهمي ،بولدينگ
هاي بزرگ تكـاملي باشـد،   فرايندمشاركت كنندگان در  چون همهاي اقتصادي  ما به نظام
ها   آن و فهم پيچيدگيها   آن 1هاي ، درك انگارهها اي براي شناخت آن شناسي از چه روش

  ).15، ص 1991بولدينگ، ( كند ، مطرح مياستفاده خواهيم كردها   آن
ي بـر روي مفـاهيم   جريـان اصـل  اقتصاد  تأكيدحال پرسش مشابه اين است كه وقتي 

  اي براي اين كار استفاده كرده است؟ شناسي از چه روش ،بوده 3و غير پويا 2مكانيكي
تري نسبت  گرد تاريخي داشته باشيم تا فهم و بينش دقيق اكنون به جاست يك عقب

وقتي براي اولـين بـار دپارتمـان اقتصـاد در كمبـريج و آكسـفورد       . حاصل شود مسألهبه 
گيري اين دپارتمان بر اين باور بودند كه  ميان شكلپيشنهاد شد، پيشنهاد دهندگان و حا

ي  هبردارنـد كـه در  دهدگر اقتصاد بتواند نشان ا ،در پذيرش مشكلي وجود نخواهد داشت
اي  اقتصـاد بـر وجـود قـوانين اقتصـادي     ي  هدر آن صورت، حرف ـ ،ي فيزيك استها روش

تصور بر اين . كنند را بين حوادث توصيف مي 4تغييري  استوار خواهد بود كه روابط بدون
 تـأثير ، بـه ماننـد قـانون جاذبـه در فيزيـك، تحـت       5بود كه اين قواعد مربوط به حوادث

پذيرنـد و مـورد اسـتفاده قـرار      ابناي بشر ايـن قـوانين را مـي   . 6هاي انساني نيستند كنش
 بنـابراين بـه كـارگيري مفـاهيمي    . 7را تغيير دهنـد ها   آن بدون آن كه بتوانند ،دهند مي

  

 

1- patterns. 
 ترين بسامد پر از يكي مفهوم اين كه گفت بتوان شايد. باشد مي تعادل مفهوم مكانيك، علم از شده گرفته تامان مفاهيم از يكي -2

 .است اقتصاد علم در ها واژه

 اسـت،  گرفته جامان اقتصادي هاي تحليل پوياسازي براي هايي تلاش اصلي جريان اقتصاد در گرچه كه شود تأكيد بايد جا اين در -3
 معنـاي  بـه  توان مي زماني را اقتصادي هاي تحليل قتيحق در. آورد فراهم كار اين براي مناسبي مبناي نتوانسته اقدامات اين اما

 روي بـر  فقـط  نـه  شـود  متمركـز  اقتصـادي  نظـام  و سـازمان  خـود  در تغيير روي بر تحليل كه گرفت نظر در پويا كلمه حقيقي
 اقتصـاد  بـه  كنـوني  اقتصـاد  صـورت  آن در ،يابـد  تحقـق  چيـزي  چنين اگر. دهد مي رخ اقتصادي سازمان درون در كه تغييراتي
  .شد خواهد تبديل است، فرهنگي رشد فرايند بر مبتني وبلن ي عقيده به كه تكاملي،

4- invariant relationships. 
5- event regularities. 

  .نبودند موجود نهادهاي از متأثر نيز انساني هاي كنش شد مي فرض كه آن ضمن -6
  .فردي منافع حداكثرسازي قانون چون هم -7



  

تعادل و مكانيسم به نظر مناسب آمد و جاي خـود را در زبـان اقتصـاددانان بـاز     چون  هم 
  ).1160، ص 1999اشميد و تامسون، (كرد 

 ،بردند شناخت به كار مي برايدر حقيقت براساس اين نگرش، روشي كه اقتصاددانان 
  . روش مورد استفاده در فيزيك و مكانيك، مبتني بر رياضيات استچون  هم

 ".كنـد  به خوبي به اين موضوع اشـاره مـي   ،"خطابه در علم اقتصاد"كلاسكي در مك 
 ي بيـان و خطابـه  ي  شـيوه . و غيررسـمي   استدلال دارند، رسـمي ي  هاقتصاددانان دو شيو

را به ها   آن شوند، ن متوسل ميه آشناسانه ب در تفكرات تجريدي و روشها   آن كه رسمي
كـه توسـط    "روش علمـي "ي  هآي. كند وين معرفي ميه فكري نگروعنوان دانشمنداني از 

اي  آميزه ،شود شمار آن با تمسخر وحي منزل يا نظريات جا افتاده، ناميده مي منتقدان بي
. قياسي علـم اسـت   -اي گرايي و الگوي فرضيه گرايي منطقي، رفتارگرايي، عمليات از اثبات

هـايي   مبتني بر دريافـت  ،يعلوم قطع ي همهدر اين روش محور اصلي تفكر اين است كه 
هـايي از فيزيـك قـرن نـوزدهم وجـود داشـت        كه در اوايل قرن بيستم نسبت به بخـش 

  ).20، 1381مك كلاسكي، (شوند  ي ميساز مدل
بـر طبـق   . باشد علم مي ي در فلسفه 1گرا اي وحدت عقيدهي  هكنند اين تمايل منعكس

اگـر بخواهـد     ود و اقتصـاد نيـز،  ش تلقي مي ترين الگوي علمي فيزيك مناسب ي اين عقيده
در ). 75، 1997، نقـل از داو  1981ميروفسـكي  (علم تلقي شود، بايد از آن تقليـد كنـد   

هـا    آن تـوان  هاي مشخص كه مي مندي همين ارتباط آلاايس معتقد است كه وجود قاعده
 مـورد  ايـن موضـوع در  . اسـت  هاي اساسي هر علمي بيني كرد از ويژگي را تحليل و پيش

هـاي اقتصـادي    در مـورد بسـياري از پديـده    چنـين  هماما  ،انيك سماوي مصداق داردمك
هايي را آشـكار   مندي ها وجود قاعده در حقيقت، تحليل تمام عيار اين پديده. درست است

آور  هـاي كشـف شـده در علـم فيزيـك حيـرت       منـدي  قاعدهي  هد كه به همان اندازكن مي
اين دليلي است براي اين كه چرا اقتصاد يك علم است و اين كه چـرا ايـن علـم    . هستند

  ).25، ص 1992آلاايس، ( باشد ميي فيزيك ها روشمبتني بر همان اصول كلي و 
ر آن و ي مـورد اسـتفاده د  هـا  روشو به كـارگيري   2افراطي از علم فيزيك پيروياين 

در موضوع مورد مطالعـه تفـاوت دارنـد نـه در      تنهاعلوم "توسل به اين فرض ضمني كه 
خاصـي از  ي  شـيوه تسلط بـيش از حـد    سبب،) 1986ويلبر و فرانسيس ( "شناسي روش

  

 

1- monist position. 
 .دنبنام نيوتني اقتصاد را اصلي جريان اقتصاد هميلتون چون هم افرادياست  شده ببس افراطي متابعت همين  -2



  

هاي خاص اقتصادسـنجي بـراي    و استفاده از تكنيك  پردازي رياضياتي ي و نظريهساز مدل
  . استشده   تجربي اين نظريات، تأييد

كـه لاوسـون تصـور     طـور  همـان حال به جاست كه به اين پرسش بپردازيم كـه آيـا،   
 تمـامي گـراي رياضـياتي همـان نـخ تسـبيحي اسـت كـه         ي صـورت سـاز  مـدل كند،  مي

كند؟ حتي اگر اين را بپذيريم، يعنـي   ي را به هم وصل ميجريان اصلهاي اقتصاد  پارادايم
است، آيا ساير  ويژگيين تر مهمرياضياتي  حتي اگر بپذيريم كه مدل سازي صورت گراي
تـوان و اساسـاً    انـد؟ فراتـر از ايـن، آيـا مـي      خصايص ديگر وجاهت خود را از دسـت داده 
زي قائل شويم؟ يا ايـن  تصاد جريان اصلي تمايضرورتي دارد كه بين اقتصاد ارتدكس و اق

يي كه ممكن ها تفاوت ا وجودكه بهتر است اين دو واژه را به طور مترادف به كار گيريم، ب
خـواهيم  ها   آن موضوعاتي هستند كه در ادامه به ها اين ،شمردبرها   آن است بتوان براي

  .پرداخت
  

  كداميك و كدام ويژگي؟: ي يا ارتدكسجريان اصل -4
هـاي   اصرار دارد كه بگويد تنها يك ويژگـي وجـود دارد كـه تمـام پـارادايم      ،لاوسون
 ي مورد اشـاره  ويژگيهيچ ترديدي وجود ندارد كه . ي آن را به اشتراك دارندجريان اصل

ي است و اين چيزي است كه نه تنهـا  جريان اصلاقتصاد  ويژگيين تر مهملاوسون تقريباً 
بلكه توسط بسياري از اقتصاددانان، به ويژه اقتصاددانان هترودكس، مورد  ،توسط لاوسون

توان اين ديـدگاه لاوسـون را پـذيرفت كـه سـاير       ال نميبا اين ح. توجه قرار گرفته است
  بنـدي   تـوان دسـته   ضـمن ايـن كـه اساسـاً نمـي     . اند اهميت خود را از دست داده ويژگي

به . پذيرفت ،كه مورد نظر برخي از اقتصاددانان است چنان آني را جريان اصلارتدكس و 
س نباشد، لااقل تا كنـون  از همان اقتصاد ارتدك تر بيشي چيزي جريان اصلرسد  نظر مي

شـوند را   بندي مي ي طبقهجريان اصلهايي كه تحت  پارادايم ي همه. كه چنين بوده است
يي كـه همـان اقتصـاد ارتـدكس     هـا  آن) 1. بنـدي كـرد   توان به دو گروه كلي تقسـيم  مي

چون، اقتصـاد كلاسـيكي جديـد، اقتصـاد      هم(هاي جديد  منتهي با نام يا پسوند ،هستند
طـرح اشـكالاتي در برابـر اقتصـاد      اي كـه بـا وجـود     ي فكـري هـا  يا سنت) جديدكينزي 

ضـمن  . انـد  هاي نئوكلاسيكي را حفظ كرده عمل همان دل مشغوليدر ولي  ،نئوكلاسيك
آن كه اين گروه دوم هرگز نتوانسته است سـهم قابـل تـوجهي از جريـان حقيقـي علـم       

كه بايد و شايد  چنان آنوز نتوانسته به عبارت ديگر، هن. دهداقتصاد را به خود اختصاص 
اسـت كـه    روشـن . در مقطع ليسانس ويژه بههاي دانشگاهي شود،  وارد كتب اصلي درس



  

گذار دانست كه بخش قابـل تـوجهي از دروس   تأثير ،توان آن را در جريان تنها زماني مي
 مقـدس  تثليـث  "انـد كـه    گرچه برخي مدعي شده. دهددانشگاهي را به خود اختصاص 

دانـيم كـه دروس    رخت بر بسـته اسـت، امـا همـه مـي      "تعادل -خودخواهي - لانيتعق
هاي نئوكلاسيكي هستند و مبنـاي   انديشه ي دانشگاهي تا حد بسيار زيادي تحت سيطره

هاي دانشگاهي براي طـي مـدارج علمـي ايـن دروس      هاي علمي و آزمون ارزيابيتر  بيش
  .باشد مي

جريـان  نـوان  بـا ع هايي كـه   كه اشاره شد، برخي از پارادايم طور همان، صورتبه هر 
توان از نهادگرايي  از جمله اين مكاتب مي ،ندهستشوند، بلاتكليف  بندي مي ي تقسيماصل

 كنـد جديد نام برد كه سعي دارد نهادها را با استفاده از ابزارهـاي نئوكلاسـيكي تحليـل    
؛ 1979؛ بلند، 1998 و 1381سون، ؛ ويليام1379و 1385، 1978رجوع شود به نورث، (

، ايـن رويكـرد   حقيقـت در . 1)2002 ؛ ديكـوئچ، 2000و 1989؛ ميهـو،  2000هاجسون، 
ضمن آن كه انتقادهاي اساسي به اقتصاد نئوكلاسيك دارد، اما در نهايـت و بـراي انجـام    

 دانـان  آورد، به طوري كه برخي از تـاريخ  هاي خود سر تعظيم در برابر آن فرود مي تحليل
از ايـن رويكـرد را بـه طـور تلـويحي       بزرگـي  بخش  ،)1994(راثرفورد چون  همنهادگرا، 

علاوه بر اين، اين رويكـرد هنـوز نتوانسـته سـهم قابـل      . نامند نهادگرايي نئوكلاسيكي مي
  .دهدتوجه و درخوري از دروس را به خود اختصاص 

 ي همطالع ـ كـافي اسـت يـك    ،اگر نسبت به تحليل فوق ترديدي وجود داشـته باشـد  
ي علـم اقتصـاد   جريـان اصـل  سهم اقتصاد نئوكلاسيك از "تحقيقاتي حول اين پرسش كه 

  . انجام شود "چيست؟
ي  دهـه  ي نشان داده است كه در ميانـه ) 2003( 2در يك تحقيق مشابه، استيوكوهن

كتـب  هـا   آن تقريبـاً تمـامي   ،ميليون دانشجوي اقتصاد در ايالات متحـده  5/1از  ،1990
ــوان دوره   ــه عن ــاد نئوكلاســيك را ب ــده  اســتاندارد اقتص ــاي درســي خــود گذران ــد ه . ان

خـود درآورنـد،   ي  هها را تحت سـيطر  هاي آمريكا نه تنها سعي دارند دانشگاه نئوكلاسيك
تـن از اعضـاي    دو. باشـند  ها نيز مي خود به سطح دبيرستاني  هبلكه به دنبال بسط سلط

  

 

 در. شـود  مـي  مشاهده ساختار و كارگزار ي مسئله به نسبت اقتصاددانان از گروه اين تحليلي رويكرد در تغييراتي به تازگي البته  -1
 اين براي اصلي جريان اقتصاد فردگرايانه چارچوب كه هايي گرفتاري از رهايي براي تلاش در جديد نهادگرايان از برخي ،حقيقت
 .باشند مي ،آورده وجود به علمي رويكرد

2- Steve Cohn. 



  

هـا   ر سـاير ديـدگاه  بـه سانسـو   به روشـني بيرستان كتب درسي د ي تهيه كننده ي كميته
  :كنند اعتراف مي

هـاي   اقتصـاددانان بـه مـدل    تـر  بـيش آخرين استانداردها حاكي از حمايت و تمايل "
ي  هتهيه و تـدوين مجموع ـ  ]ما[ي  هوظيف.... نئوكلاسيكي مربوط به رفتار اقتصادي است، 

ي هدايت آموزش علم اقتصـاد در  منسجم و منحصر به فردي از استانداردهاي مربوطه برا
هـاي اقليـت    در اين راستا با تمام قدرت سعي كرديم مـانع از ديـدگاه  . مدارس آمريكا بود

رفه را بـا خطـر تضـعيف    ها كل ح هاي اقتصادي شويم، زيرا اين ديدگاهفراينددرخصوص 
  ).2003، نقل از كوهن 1997سيگفريد و مزاروس ( "ندكن مواجه مي

هـاي فكـري    تصور لاوسون، واقعيت آن است كـه سـاير پـارادايم   به هر حال برخلاف 
انـد   اندام نيافته اما چندان هم مجال عرض ،شوند ي گرچه غيرخودي تلقي نميجريان اصل

 مـورد  در مسـأله ايـن  . و اقتصاددانان نئوكلاسيك حاضر نيسـتند از سـهم خـود بكاهنـد    
تـوان گفـت در    پس در كـل مـي  . 1بدتري دارد رويكردهاي هترودكس وضعيت به مراتب 

  

 

 ها دانشگاه بندي رتبه و ارزيابي معيارهاي ،نكند پيدا نمايي خود ي اجازه هترودكس اقتصاد شود مي  سبب كه موضوعاتي جمله از  -1
 RAE )Research Assessment بنـدي  رتبـه  نظـام  عنـوان  بـه  آن از كـه  معيارهـا،  اين از يكي طبق بر. دباش يم دانشگاهيان و

Exercise (دانشـجوياني  و اسـاتيد  مقالات اساس بر اقتصاد هاي  دانشكده  بندي  رتبه است، رايج انگلستان كشور در و شود مي  ياد 
 سـبب  مسـأله  ايـن . پذيرد مي  انجام شوند مي  چاپ) Diamond List Journals( الماس فهرست مجلات در كه ها دانشكده اين از

  جريـان  اقتصاددانان نفع به تبعيض نوعي خود تحقيقاتي راهبردهاي و يارتقا استخدام، در انگلستان هاي دانشگاه كه است شده
ي  ؛1997 لي و هارلي( شوند مند بهره موجود مالي منابع از و بخشند بهبود را خود ي رتبه بتوانند كه اين تا شوند قائل اصلي  و لـ
 را خود تحقيق و شود منحرف اصلي جريان از كه بگيرد تصميم كسي دليلي هر به اگر محيط اين در) . 2007 لي ؛1998 هارلي

 او و كرد خواهند عمل اين تصحيح به اقدام محيطي و نهادي فشارهاي دهد، انجام اصلي جريان هاي  نظريه چارچوپ از خارج در
. باشـد  دانشـكده  راهروهاي در ها توهين و ها اهانت انواع منتظر بايد كه اين يا كند، بازنگري خود تحقيقات در كنند مي  مجبور را
 عمـدتاً ( اصـلي  جريـان  رقيـب  بدون ديدگاه تعليم تحت دانشجويان انگلستان هاي دانشگاه تر بيش در كه گفت توان مي  رو اين از

  هـا  آن اسـاتيد  و ندارنـد ) alternative( بديل اقتصادي هاي  نظريه يادگيري براي فرصتي هيچ عملاً و هستند) اقتصادي ارتدكس
ي ( اند زده گره اصلي جريان هاي  نظريه در زلف  هـم  ايـن  از هتـرودكس  اقصـاددانان  وضـعيت  البتـه ). 321-319 صـص  ،2007 لـ

 اعتبـار   بي  ،چون هم. است تهديدآميز و قلدرمĤبانه حدودي تا ها آن با برخورد و رفتار گفت توان مي  كه يطور به است، تر اسفناك
 فيلـد  از شـدن  خـارج  براي هترودكس اقتصاددانان ندنترسا و فشار دروس، اين آموزش از جلوگيري و هترودكس دروس ندكر

 دهنـد  مـي   انجـام   كـه چـه   آن و نيسـتند  اقتصاددان  ها آن كه شود مي  گفته  ها آن به جويانه ستيزه شكلي به كه اين يا اقتصاد،
 كـه  اسـت  آن واقعيـت ). 2007 لـي ( شـوند  مـي   شان شغلي هاي  زمينه در  ها آن يارتقا از مانع شدت به رو اين از. نيست اقتصاد
ر  آن هـاي  اسـتدلال  دليـل  ايـن  بـه  دقيقـاً  است، تر اقتدارگرايانه آن تربيت و تعليم باشد، تر خواهانه آزادي ،ي نظريه يك هرچه  بـ
 ،زنـد  مـي  رقابـت  از دم كـه  مكتبـي  كـه  اسـت  علـت  همـين  به شايد). 2000 هادسون( است استوار تري ظاهرفريبانه هاي بنيان
 هـا  اريگـذ  سياسـت  ي عرصـه  در حتـي  و عملي مثال يك براي. كند مي سركوب را خود رقيب يها ديدگاه رحمانه بي چنين  اين
 اشـاره  پينوشـه  ژنـرال  دوران در شيلي كشور در خود مخالف هاي ايده برابر در شيكاگو مكتب اقتصاددانان ناشكيبايي به توان مي
 افراطـي  يهـا  سياسـت  بـا  كـه  كساني تمام حذف طريق از بلكه استدلال، طريق از نه اما ،شد حاصل اجماع كشور اين در. كرد

  ).همان( بودند مخالف شيكاگو مكتب



  

ي در اختيار اقتصاد نئوكلاسيك، و يا به عبارتي در اختيـار  جريان اصلي، جريان اصلخود 
  .اقتصاد ارتدكس است

سـاير   هـاي كـه از سـوي    ويژگـي ديگر اين كه لاوسون براي اثبات ادعاي خود سـاير  
كس در نظـر گرفتـه   يا اقتصاد ارتد ي وجريان اصلاقتصاددانان به عنوان خصايص اقتصاد 
ي مثـال او معتقـد اسـت كـه از ميـان      بـرا . گـذارد  شده است را به آساني به كنـاري مـي  

 تـر  مهـم ي نسبت داده شده است دو مفهوم از همه جريان اصلكه به اقتصاد  هايي ويژگي
اي  ي اسـت كـه آن را بـه عنـوان پـروژه     جريان اصـل از اقتصاد  اولين آن مفهومي". هستند

كـه   اصلي آن دفاع از كاركرد نظام اقتصادي موجود است، مفهـومي ي  هداند كه دغدغ مي
لاوسـون  ( "ي به عنوان ايدئولوژي  نظام يافتـه اسـت  جريان اصلنوان  اقتصاد با عتر  بيش
رفتـار افـراد    ي همطالع ـي بـه عنـوان   جريـان اصـل  اقتصاد "و دومين آن ) 486، ص2006
  . است) 488همان، ص( "كننده بهينه

گيرد براي آن كه نظام آزاد اقتصـادي نتـايج    هاي كانث نتيجه مي به گفته او با استناد
در همـه جـا ايـن قيـد مطـرح      "اول آن كه . دو عنصر مهم نياز است ،بهينه را ايجاد كند

دومـين عنصـر،   . هسـتند ) كننـده  يعني بهينـه ( 1وار و عاقل شود كه ابناي بشر افرادي ذره
و نوعـاً  (نتـايج بهينـه    دهدي نظري به شكلي است كه اطمينان ها ساخت و تصريح مدل

افزايد كه ايـن دو   در ادامه مي). 487همان ص( "يابي هستند قابل دست) منحصر به فرد
 ،عنصر براي نشان دادن اين كه كل نظام اقتصادي در هر حالتي در وضعيت بهينه اسـت 

دفـاع از وضـع    دنبـال  بـه ي ن اصـل جريـا اگر ادعا اين است كه اقتصاددانان . كافي نيستند
 كه. ي نياز است تا اين نتيجه را تضمين كندتر بيشموجود نظام اقتصادي  هستند، چيز 

شود كه وضعيت بهينه از طريـق يـك    يعني چنين فرض مي. باشد ميهمان تعادل جويي 
شـود كـه    تصريح مـي  صورتي اين چارچوب به". شود چارچوب تعادلي متداول حاصل مي

كند كه يك وضعيت تعادلي  به نحوي عمل مي 2جدا از همي  هكنند افراد بهينه هاي كنش
كانـث كـه از    ي سپس او با استناد به ايـن گفتـه  ). 487همان، ص( "آورد را به وجود مي

يـك  ي  هزيرا دربار"كند،  ياد مي "4ربط بي علمي"به عنوان  "3داري علم اقتصاديِ سرمايه"
آل وجـود دارد و تمـام    ست كه در آن عقلانيت در حد ايدهداري ا دنياي خيالي از سرمايه

  

 

1- rational atomistic individuals. 
2- isolated optimizing individuals. 
3- economic science of capitalism. 
4- irrelevant. 



  

لي دو سـويه، موجـب تعـادل    در يـك همـاهنگي نيـوتني از عناصـر، بـه شـك       1ها حركت
توان منكر اين شد كه افراد زيـادي كـه    نمي"،و اظهارات هان مبني بر اين كه "شوند مي

خـود را   ،انـد  اقتصـاد زده  ]تعـادلي [هـاي   هاي مربوط به وضـعيت  دست به پالايش تحليل
. تـوان تصـور كـرد    هايي نمي اند، زيرا هيچ دليلي براي وقوع چنين وضعيت هكردمضحكه 

اقتصاد تعادلي به آسـاني قابـل تبـديل بـه چيـز      . باشد اين اقدام احتمالاً خطرناك نيز مي
هـم بـه همـين شـكل تبـديل       ناقابلي به اسم ترتيبات اقتصـادي موجـود اسـت و مرتبـاً    

ي و چـارچوب  جريـان اصـل  هايي كه از سوي برخي از پيروان  و استناد به تلاش "دشو مي
گرفتـه  انجـام   هاي نظام اقتصـادي موجـود   فردگرا براي نشان دادن ضعف - عقلانيت گرا

چارچوب ... "ي كه حاضرند جريان اصلو اين استقبال برخي از انديشمندان اقتصاد  است
بـه طـور كامـل رهـا كننـد، اگـر ايـن اقـدام بـه           موجـود در نظرياتشـان را  ي  هفردگرايان
همـان، ص  ( "اقتصادي شـود  ي هنظريمختلف موجب مولدتر شدن چارچوب  هاي صورت
داري از نظام اقتصادي موجـود،   جانب( ويژگيگيرد كه هيچ يك از اين  ، نتيجه مي)488

مايز بخـش  ت اصلي و ويژگيتوان به عنوان  را نمي) سازي جويي، و بهينه فردگرايي، تعادل
كنـد كـه    و در ادامه ما را به اين موضوع هـدايت مـي  . ي در نظر گرفتجريان اصلاقتصاد 

  .رياضياتي است -سازي قياسي همان مدل ،يجريان اصلتنها خصيصه تمايز بخش كل 
ايـن كـه   . واقعيت آن است كه در اين جا لاوسون دست به نـوعي مغالطـه زده اسـت   

انـد   شناختي خـود درنظـر گرفتـه    اقتصاددانان مقولاتي را به عنوان آكسيوم و مباني روش
زيـر  را هاي اقتصادي با دنياي واقعي تطابق ندارند  تواند توسط اين موضوع كه تحليل نمي

شان همواره هاي دانستند كه مدل نيز مي  هاي بسيار قديم مانددانان از زاقتصا .سئوال ببرد
اگر ايـن دليـل خـوبي بـراي     . شود با واقعيت تطابق ندارد و اين مربوط به زمان حال نمي

ضـمن آن  . يافـت  در گذشته نيز بايد چنين چيزي تحقق مي ،كنار گذاشتن آن اصول بود
توانـد   ني اقتصـادي اسـت نمـي   ضعف نظام كنو ي هدهندكه استناد به شواهدي كه نشان 

وضع موجـود اسـت و     ي حاميجريان اصلاي براي رد اين ادعا باشد كه  دليل قانع كننده
چنـين ادعـايي درسـت     دهـد لاوسون براي اين كه نشـان  . كارانه دارد ديدگاهي محافظه

داد كـه   او بايـد نشـان مـي   . شـد  ي را متحمـل مـي  تـر  بيشنيست بايد زحمت به مراتب 
يي ندارند وگرنه اعتراف به ضعف عملكرد نظام گير اقتصادي ديگر چنين جهتهاي  نظريه

ي حتي بعـد  جريان اصلواقعيت آن است كه اقتصاددانان . اي نيست اقتصادي نيز چيز تازه
داري  ي از نظام سرمايهدار جانبهاي جدي نيز حاضر نيستند دست از اين  از وقوع بحران

  

 

1- motions. 



  

داري از نظـام   بحـران اخيـر و در راسـتاي جانـب     دمـور براي مثال كـروگمن در  . بردارند
چـرا كـه، اولاً مـا     ،اي وجود ندارد  داري اظهار داشته است كه جاي چندان نگراني سرمايه

، ثانيـاً دانـش اقتصـادي مـا     )ركود بـزرگ (ايم   ي را پشت سر گذاشتهتر بزرگقبلاً بحران 
  .افزايش يافته است به شدتنسبت به آن زمان 

برخـي از اقتصـادداناني كـه حاضـرند چـارچوب       ي با اسـتناد بـه گفتـه    كه، ديگر اين
ــ ــدام   ي  هفردگرايان ــه طــور كامــل رهــا كننــد، اگــر ايــن اق موجــود در نظرياتشــان را ب

تـوان   اقتصادي شود، نمـي  ي هنظريمختلف موجب مولدتر شدن چارچوب  هاي صورت به
 ي شـناختي فردگرايانـه   روشي از رويكـرد  جريان اصـل نتيجه گرفت كه تمام اقتصاددانان 

مـورد نظـر    ويژگـي چرا در مـورد   ،اگر چنين چيزي درست باشد. اند خود دست كشيده
كـم نيسـتند اقتصـاددانان    . ، صـادق نباشـد  ي رياضياتي اسـت ساز مدللاوسون كه همان 

. انـد  جا از رياضيات در علم اقتصاد ايـراد گرفتـه  ه ب نا ي ي كه به استفادهجريان اصلطيف 
، اگر با استناد به موارد بتوان استنتاجات مهم و علمي انجام داد، در آن صـورت  چنين هم
جريـان  كم نيستند اقتصـاددانان طيـف   . لاوسون با چالشي مهم روبرو خواهد شد ي ايده
حتي يـك  ها   آن اما در مقالات بنيادين ،اند نوبل شده ي به دريافت جايزه مؤفقي كه اصل

  ).1961و 1937كوز . ك. براي مثال ر(خورد  فرمول رياضي هم به چشم نمي
آن را از جريـان  فردگرايي چيزي نيست كه به آساني بتـوان   ،بر خلاف تصور لاوسون

ديگر عملاً ريشه و تباري نخواهند  ،اگر اقتصاددانان بخواهند چنين كنند. اصلي جدا كرد
به فرزندان خـود بـه خـوبي     ،كرد هاي اقتصاد را بنا مي روزي كه آدام اسميت پايه. داشت

داننـد   به خـوبي مـي  ها   آن .خطرناك است قدر چه آموخت كه دست كشيدن از اين ايده
هرگـز مرتكـب چنـين خطـايي      داري است و كه اين كار تقريباً معادل انكار نظام سرمايه

در . داري را بدون اعتقاد به اصـالت فـرد تصـور كـرد     توان نظام سرمايه نمي. نخواهند شد
جريـان  رويكردهاي هتـرودكس و اقتصـاد   تر  بيشهاي بارز و مهم  قت يكي از تفاوتحقي
در كـل  ). 2003كـوهن،  (گردد  باز ميها   آن گرا و فردگراي شناسي جمع به روش ،ياصل
گرايي رياضياتي، كه ما نيز  ورد نظر لاوسون، يعني صورتويژگي متوان گفت علاوه بر  مي

باشد، خصايص ديگـري   ي ميجريان اصلاقتصاد  ويژگيين تر مهممعتقديم در حال حاضر 
ي، جريـان اصـل  را بـه اقتصـاد   ها   آن توان د كه هنوز هم مهم هستند و ميننيز وجود دار

ي  رابطـه اي كه در اين مقاله در مورد   اگر نكته ويژه بهنسبت داد،  )لااقل بخش اعظم آن(
  . يرش باشدمورد پذ ،ي و اقتصاد ارتدكس مطرح شدجريان اصلاقتصاد 



  

ي از نظـام اقتصـادي موجـود، فردگرايـي، تعـادل      دار جانـب : اين خصايص عبارتنـد از 
  ). يا حداقل سازي/حداكثر و(سازي  جويي، و بهينه

هـا    آن البته موضوعات ديگري نيز وجو دارد كه در انتهاي اين بخش بـه اختصـار بـه   
  . اشاره خواهيم كرد

 بـاوجود  سـازي،   جـويي و بهينـه   تعادل ويژگيدو مورد شايان ذكر است كه اكنون در 
اتي كه از سوي برخي از انديشمندان اقتصادي مطرح شده، ترديدهايي وجـود دارد  تأكيد

جريـان  اصـلي   ويژگي ءرا جزها   آن و بسياري از اقتصاددانان بر اين باورند كه ديگر نبايد
ايـن جـا مجـال     اين موضوع جـاي بحـث دارد كـه در   . ي علم اقتصاد به حساب آورداصل

ي از نظام اقتصادي موجود و فردگرايي، كه دار جانباما در مورد . 1پرداختن به آن نيست
 ءهـا را جـز   نآتـوان   نمي و كند به اعتقاد ما پيوند تنگاتنگي با هم دارند، موضوع فرق مي

  .ي به حساب نياوردجريان اصلخصايص 
  

 

 مقـولات  اين هم هنوز كه دهيم نشان مختصر اي اشاره با دهيد اجازه اما ،نيست خصوص اين در موشكافي جاي جا، اين گرچه -1
 درسـي  كتب در حضورشان ويژه به و مباحث ساير با ارتباطشان جهت از ويژه موضوعات به  اين ترديد بي. اند نباخته رنگ خيلي

 فـرد  هـر  ترجيحات كه شود مي فرض چنين مرسوم اقتصاد در دانيم مي  خوبي به ما ي همه كه طور همان. باشند مي  برانگيز ملأت
 راسـتاي  در انسان رفتار كه است شده آموخته ما به چنين تر، دقيق عبارت به. هستند انساني رفتارهاي و ها كنش محرك نيروي

ه   و معـين  كـاملاً  حـال،  به مربوط شده، داده ترجيحات،. باشد مي  او ترجيحات و مندي رضايت حداكثرسازي  از مجـزا  تشـد بـ
 تلاشـي  ،گـوييم  مـي  چـه  هر و كنيم مي كه كاري هر. شوند مي  گرفته نظر در نهادي هاي  چارچوب و اعتقادات چون هم مقولاتي

 تصور كه درسي. كنيم مشاهده خرد اقتصاد هاي  تحليل در توانيم مي  خوبي به كه است چيزي اين. ماست ترجيحات ارضاي براي
 از بسـياري  در آن دنبـال  هب ـ و خـرد  اقتصاد در. شود تلقي اقتصاددان دنيا جاي هيچ در باشد نگذرانده را آن كسي اگر شود نمي

) مطلوبيت توابع( ذهني توابع از اي مجموعه به او اعتقادات شود، مي تعريف ترجيحات از سبدي عنوان به فرد اقتصادي، مطالعات
 ماشـين  يـك  چـون  هـم  او نهايـت،  در و كنـد  تبديل مطلوبيت به را ترجيحاتش دهند مي اجازه وي به كه توابعي يابد، مي تقليل

  جريان در را خود روح چنان هم سازي كثراحد اين كه دانيم مي  ما ي همه. كند مي  خود مطلوبيت حداكثرسازي به اقدام روح  بي 
 از ارتدكس اقتصاد هدف به كرد بيان توان مي كه دليلي ترين مهم تعادل، بحث مورد در اما ،است كرده حفظ زيادي حد تا اصلي
 ميلتون چون هم افرادي پوزيتويستي ي فلسفه از برآمده كه فكري  پاردايم اين اصلي هدف. گردد مي  باز اقتصادي تحقيقات انجام

 آيـا  كـه  اسـت  ايـن  پرسـش  حـال . مشخص و دقيق وضعيت يك نكرد مشخص يعني اين و. باشد مي بيني پيش  است، فريدمن
... و رياضـياتي  هـاي   سازي مدل و شناختي روش ابزارگرايي شناختي، روش فردگرايي چون هم ارتدكس، اقتصاد در موجود الزامات

 ايـن  از تـر  بيش چيزي به كار اين. نيست ممكن چيزي چنين شك بي. رسانند انجام به را وضعيت اين تعيين ي وظيفه توانند مي
 بـه  همـاهنگي،  نهايت در اقتصادي عوامل رفتار دهد اطمينان كه شود تحميل نظريه به موضوع اصل يك بايد. دارد نياز مقولات
. "تعـادل  ي نقطه" بود، خواهد كجا ها تصميم و رفتارها اينقصود م دانست توان مي سرانجام كه شوند  مي هدايت و تنظيم نحوي
 اي مجموعـه  سپس و قيود توابع و هدف توابع تصريح دارند، آشنايي آن با اقتصاد دانشجويان رت بيش كه است چيزي همان اين
 اسـت  شـده  كاسـته  زيـادي  حد تا موضوعات اين روي بر كيدأت از اكنون ترديد بي. تعادل به حصول تا رياضياتي هاي عمليات از
 نتـوان  كـه  باشد چيزنا قدر آن حضورشان ديگر كه نيست هم چنين اين اما) ها بازي ي نظريه در چندگانه هاي  تعادل مثال براي(

 . كرد تلقي مهمي هاي گيويژ را  ها آن



  

ز نظام اقتصادي موجود بـه  ي اجريان اصلي اقتصاد دار جانبپيش از اين در خصوص 
   .اختصار بحث كرديم، لذا در ادامه به اجمال به بحث فردگرايي خواهيم پرداخت

  
  شناختي فردگرايي روش -5

هاي ديگري وجود  مؤلفهرياضياتي،  -گرا قياس  ، علاوه بر روشه شدكه گفت طور همان
يا اقتصاد ارتـدكس در   ي وجريان اصلرا از خصايص اصلي اقتصاد ها   آن توان دارد كه مي
شـك   بـي  .باشـد  شـناختي مـي   فردگرايي روش ،ين مقوله در اين زمينهتر مهم. نظر گرفت
اطلاعات كامل، خودخـواهي، رقابـت كامـل، عقلانيـت     چون  همتوان خصايصي  ديگر نمي
گرايي و مواردي از اين دست را كه زماني توسـط برخـي از انديشـمندان بـه      كامل، لذت

، 1919، هميلتون، 1909، 1898 1براي مثال، وبلن(شد  سبت داده ميصاد ارتدكس نتاق
  .به عنوان خصايص اصلي اين سنت فكري تلقي كرد ،)1931كامنز 

كند، وقتي به اقتصاد ارتدكس حمله  كه لاوسون به درستي به آن اشاره مي طور همان
يـن سـنت   ا دليـل  به همـين  .فرو ببردسرعت حمله را در خود كند به  شود سعي مي مي

هـايي كـه تـا چنـد      نسـبت  تر بيشهايش، از  فكري توانسته است با جرح و تعديل نظريه
هايي وجـود   براي مثال اكنون نظريه. خود را خلاص كند ،شد پيش به آن داده ميي  دهه

چند قطبي به خوبي جايگزين رقابت كامل شده است، اطلاعات ناقص ها   آن دارند كه در
گرفتـه اسـت، عقلانيـت محـدود بـه جـاي عقلانيـت كامـل بـه          جاي اطلاعات كامـل را  

تواند  اما با وجود اين، خصايصي وجود دارد كه عملاً اقتصاد ارتدكس نمي... . رود و كارمي
  .باشد شناختي از آن جمله مي فردگرايي روش. جدا شودها   آن از

 هـاي  شناختي خاص بـراي تحليـل پديـده    شناختي يك رويكرد روش فردگرايي روش
اجتمـاعي   - هاي اقتصادي بر طبق اين رويكرد تمام پديده. باشد اجتماعي مي - اقتصادي

يـا  /جامعـه و (در مقابـل كـل    است كه) كارگزار(شوند و اين فرد  بر اساس فرد تحليل مي
هـاي معـروف در    گرايي يكي از دوگـان  فردگرايي و كلحقيقت در . ، اصالت دارد)ساختار

باشـند و در   كسـاني كـه فردگـرا مـي    .ص علـم اقتصـاد اسـت   علوم اجتماعي و به طور خا
كنند، اصالت را بـه كـارگزار    شناختي عمل مي فردگرايي روشي  ههاي خود به شيو تبيين

، اين چنين حقيقتدر . هستند "اداره كننده -خود"كارگزاراني  ،داده و معتقدند كه افراد
  

 

ل  ي نظريـه  جاي به آن نكرد جانشين براي اقتصادي انسان از  نظريه يك بسط دنبال به وبلن مثال براي -1  اقتصـاد  قبـول  غيرقابـ
 ).389ص ،1898 وبلن،( بود "گرا لذت" اقتصاديِ انسانِ از نئوكلاسيك



  

بايـد بـه عنـوان محصـول      تـوان و  شود كـه هـر پديـده و نهـاد اجتمـاعي را مـي       ادعا مي
  ). 68-65، صص 1383في، (ي فرد تبيين كرد ها و نگرش ها تصميمات، كنش

كساني كه اعتقاد راسخ بـه سـاختار   . قرار دارد "ساختار"در سوي ديگر اين دوگان    
در جامعـه يـا   هـا    آن تابعي از جايگـاه  فقطافراد  هاي لتدارند معتقدند كه اوصاف و خص

 هـاي افـراد از طريـق عضـويت     معتقدند كه هويت ها آندرحقيقت . نظامات معنايي است
نيروهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي    ي  هشود، زيرا هويت بـه واسـط   در جمع تعيين ميها   آن

به عبارت ديگر فرد به عنوان ابزاري در دست جامعه و فرهنـگ در نظـر   . شود ساخته مي
گرايـي يـاد    علم از آن بـه عنـوان كـل   ي  هافتي است كه در فلسفاين رهي. شود گرفته مي

  . شود مي
هـاي   بايد كـل  هاي علمي  دارد كه براي ساخت نظريه تأكيد، اين رهيافت در مجموع

كليت ي  ه، محور تحليل قرار گيرند، زيرا افراد به وسيلها اجتماعي، و نه اجزاي انساني آن
ي  هبه عبارت ديگر فرد تنها بـه واسـط  . يابند هويت مي ،اي كه به آن تعلق دارند اجتماعي

نه چيـز ديگـر و در    ،تواند شناخته شود اجتماعي مي) زمينة(قرار گرفتنش در يك بافت 
از  –هـاي اجتمـاعي    تمام پديـده  "مقابل فردگرايي روش شناختي اين دكترين است كه 

هـايي هسـتند كـه تنهـا بـر       در اصل قابل تبيين به شيوه -ها و تغييرات آن جمله ساختار
 "هـا  هـاي آن  ، و كـنش ها ، اعتقادات آنها ، كالاهاي آنها دارايي آنباشد،  ميافراد مبتني 

بـه طـور مشـابه    ). 242، ص1997/1998، نقل از مك كنا و زانـوني  5، ص1985الستر (
 ي ها دربـاره  گزاره ي همه..... فردگرايي روش شناختي مدعي است كه  "نويسد  هايك مي

اما، پرسش ايـن اسـت     ).همان( "1هاي مربوط به افراد است ها قابل استنتاج از گزاره لك
  

 

 در ،هايك زيرا ،رود نمي فوق ي گزاره از فراتر اصلي جريان اقتصاد فردگرايي و هايك فردگرايي شباهت كه داشت توجه بايد البته -1
 دارد كيـد أت فـرد  بر جامعه اجتماعيِ و فرهنگي بافت ثيرأت بر ،كند مي تعبير) true( درست فردگرايي عنوان به آن از او كهچه  آن
دگي  كـه  نيروهـايي  فهم براي تلاشي. است جامعه مورد در اي نظريه عمدتاً... درست گرايي فرد "  تعيـين  را بشـر  اجتمـاعي  زنـ

 هايـك ( "شـود  مـي  استخراج جامعه به نسبت ديدگاه اين از سياسي پندهاي از اي مجموعه كه است دوم گام در تنها و كنند مي
 بايـد  واقعيت اين " كه كند مي كيدأتچنين  اين ساختار و كارگزار تعاملي ي رابطهرد مو در كه جا آن يا). 1994 اَرو از نقل ،1948

 بنـا  مستقل و هم از جدا افراد وجود فرض بر را خود هاي استدلال فردگرايي كه باشد كافي احمقانه درك اين رد براي تنهايي به
 از نقـل ( "شـود  مـي  تعيـين  جامعـه  در  هـا  آن زنـدگي  توسط نآ ويژگي و ماهيت كه كند آغاز انساني از كه آن جاي به نهد، مي
 وجـود  اساسـي  تفاوت هترودكس اقتصاد فردگرايي و ارتدكس اقتصاد فردگرايي بين در حقيقت). 1997/1998 زانوني و كنا مك
ر  كــه اسـت  داده نشـان  ارزنـده  تـلاش  يـك  در ،)2006( رن مـري . دارد  فردگرايــي از آن پيـروي  و ارتـدكس  اقتصـاد  خـلاف  بـ
 سوي يك در كه پنداري دوگانه تفكر از اتريشي، اقتصاد جمله از وي، نظر مورد هترودكس مكتب پنج غيرتعاملي شناختيِ روش
ه  اعتقـاد  جـاي  به و رفته فراتر است، تحليل واساس محور جمع آن ديگر سوي در و است تحليل اساس و محور فرد آن  يـك  بـ

 .")كنشي برهم( تعاملي كارگزاريِ" يعني باشند، مي  ها آن بين تعامل به معتقد "ساختار -كارگزار" دوگانِ سوي



  

حتي اگر اين ادعا مطـرح   تواند از فردگرايي گذر كند، كه چرا اقتصاد ارتدكس عملاً نمي
هـاي اقتصـادي حـاكي از آن اسـت كـه       بررسي دقيـق اسـتانداردترين تحليـل   "شود كه 

هـاي اقتصـادي مـورد اسـتفاده      همـواره در تحليـل  قيقت حهاي اجتماعي در   بندي  طبقه
اند، نه عناصـري تزيينـي    ضرورت مطلق تحليلها   آن رسد هستند، در حقيقت به نظر مي

ه اين ب). 1994اَرو، ( "را حذف كنيمها   آن كه هر وقت بخواهيم بتوانيم) بازي با كلمات(
لـي خـود را از حداكثرسـازي    مبـاني تحلي  ي همـه اولاً، تحقيقاتي كـه  : است كه دليلن آ

ي هـا  را حتي در مـدل  مسألهتوان اين  براي مثال ميفراوانند . كنند مطلوبيت فرد آغاز مي
كه در ساخت مـدل، سـنگ بنـا حداكثرسـازي مطلوبيـت فـرد       جا  آن رشد مشاهده كرد،
اند، بلكه بر  خود دست نكشيده ي كتب درسي معتبر از اين رويه ي همهاست؛ ثانياً، هنوز 

هاي اجتمـاعي را در خـود     بندي  ي استاندارد حتي اگر طبقهها آن اصرار دارند؛ ثالثاً، مدل
بـراي  . هاي اجتمـاعي   بندي  بگنجانند، بازهم آن چيزي كه اصالت دارد فرد است نه طبقه

ل تا اين اواخـر  مثال حتي در نهادگرايي جديد كه به اهميت نهادها توجه شده است، لااق
شـوند و   به عنوان يك محدوديت در نظر گرفتـه مـي   فقط، نهادها ها تر آن بيشو در آثار 

وجـود   "عليّـت رو بـه پـايين باسـازنده    " جـا  اينكند در  كه هاجسون اشاره مي طور همان
  . باشد ندارد و اين يعني هنوز اصالت با فرد است و اين فرد است كه مبناي تحليل مي

فردگرايـي يـك   ، گفتـه ش كـه   طور همانزيرا، . تواند باشد ير از اين هم نمياساساً، غ
اجتماعي يا ايدئولوژي است كه ارزش اخلاقي بالاتري را به فـرد در مقايسـه بـا     ي هنظري

آزاد گذاشـتن افـراد    ي  علاوه بر اين، اين فردگرايي است كه حـامي ايـده  . دهد جامعه مي
شود و اين ايده زير  ميها   آن منجر به نفع شخصي اي است كه براي عمل كردن به گونه

اي كـه اقتصـاد ارتـدكس سـخت حـامي آن       بناي نظام ليبراليسم اقتصـادي اسـت، ايـده   
امـا چيـزي    ،شايد اين معنا براي دوران معاصر تا حدودي محدود بـه نظـر آيـد    .باشد مي

 در حمايت از مالكيت خصوصـي  ويژه بهاست كه عملاً دل مشغولي اقتصاددانان ارتدكس، 
  .باشد مي

كه اين طرز تلقي، ) دهد و نمي(گاه اجازه نداده است  اقتصاد ارتدكس هيچحقيقت در 
يعني گذر عملي از فردگرايي، در آن راه پيدا كند، چرا كه اين بينش با مباني فلسفي آن 

  .در تضاد آشكار است
  



  

  يگير نتيجه - 6
 ،يا اقتصـاد ارتـدكس   ي وجريان اصلاقتصاد  ويژگي ينتر مهم ،كه اشاره شد طور همان

 اما اين نحله فكري خصـايص مهـم   ،هاي رياضياتي است يساز مدلتوسل بيش از حد به 
برشـماريم،  ي را جريـان اصـل  هـاي مهـم اقتصـاد     اگر بخـواهيم ويژگـي  . ديگري نيز دارد

  : توانيم به موارد زير اشاره كنيم مي
هـاي   سـاخت نظريـه   بـراي ي رياضـياتي  هـا  مـدل  اعتقادي راسـخ بـه اسـتفاده از    -1

با ذكر اين نكتـه كـه در ايـن راه تنهـا از      تر است و ها مهم ي ويژگي ، كه از همهاقتصادي
حساب تغييـرات، اسـتفاده    ه ازعمدطور بهمحدودي از مفاهيم و مباحث رياضي و ي  هدامن
 .شود مي

شناختي فردگرايانه،  روش ي از نظام اقتصادي موجود و پيروي از رويكرددار جانب -2
ي  رابطـه سويه از فرد بـه سـمت نهادهـا و غفلـت از دوسـويه بـودن        به ويژه نگرشي يك
 .ساختار و كارگزار

 .گرايي توسل به قياس  -3
 .سازي اعتقاد عملي به تعادل جويي و رفتار مبتني بر بهينه  -4
 .ها بندي نظريه گرايشات حدي در صورت  -5
ها و ايـن دقيقـاً    نظريه تعداد زيادشناسي، به رغم  وحدت در روشاعتقاد راسخ به   -6

گرايــي در  جــايي كــه كثــرت  بــرخلاف تفكــر غالــب در هتــرودوكس اقتصــادي اســت، 
يك اصل پذيرفتـه شـده و تنهـا     ،هاي رقيب هاي پارادايم شناسي و احترام به نگرش روش
 . شود حقيقي تلقي مي هاي علمي عملي در تحقق پيشرفتي  شيوه
حتـي    .هاي علـوم اجتمـاعي در عمـل    اقتصاد از ساير رشته ي مجزا دانستن رشته -7
هـا تـا حـدودي نگـاه      ي نسبت بـه سـاير رشـته   جريان اصلتوان گفت نگاه موجود در  مي

در خـود تـا حـد امكـان     هـا    ي آن هاستثماري است؛ به عبارت ديگر، بـه دنبـال اسـتحال   
 .باشد مي

شناسـي   تـوان آن را زيربنـاي روش   جريان، كـه مـي  تفكر موجود در اين ي  شيوه  -8
 . است 1گرايانه اي دوگان ها تلقي كرد، شيوه مورد استفاده در ساخت نظريه

هـاي اقتصادسـنجي    مبتنـي بـر تكنيـك    هعمدطور  بههاي آن  تجربي نظريه تأييد -9
 .است

  

 

1- Dualistic. 



  

هـاي   سازمان و تشكيلات دانشگاهي آن بسيار سفت و سـخت و در برابـر شـيوه    -10
توان بـه چـاپ مقـالات در مجـلات      مي زمينهدر اين . فكر بديل بسيار نفوذ ناپذير استت

ي هـا  اسـتفاده از مـدل  چـون   هـم اي  تعيـين شـده    معتبر تنها براساس معيارهاي از پيش
در . را با موضوع مورد مطالعه داشته باشد، اشاره كرد ارتباطين تر كمحتي اگر   رياضياتي،

دانشـجويان   پيرويي از اين سازوكارها به  عنوان ابزاري براي لجريان اصحقيقت، اقتصاد 
 .كند و محققان اقتصادي از قواعد خود استفاده مي

 تر مهمي رياضياتي از همه ساز مدلتوسل به  ،ترديد در حال حاضر از فهرست فوق بي
اعتبار خـود   ها ويژگيچنين نيست كه ساير  اما به هيچ وجه اين ،باشد تر مي و مورد توافق

اي است كه در اين مقالـه و بـا اسـتفاده از روش     اين نكته. را به كلي از دست داده باشند
هـاي ارائـه شـده از لاوسـون و      كه از تحليل طور همان. ، آن را نشان داديم1تحليل متني

در . باشـد  مـي هـا    آن اين مقاله در تعارض با ي آيد، يافته برخي ديگر از اقتصاددانان برمي
دلائل ارائه شده توسط لاوسون مبنـي بـر دسـت كشـيدن      ه استين مقاله مشخص شدا

  .باشد قابل دفاع نمي ،ي از برخي از خصايص رويكرد خودجريان اصلاقتصاددانان 
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